
 

  نخست بخش گفتاردوم

  ايرانی ودينِ زرتشت

  ١م اَشِـموهِيی، وَنگ ەکَ اَماَکِ:  گويدزرتشت
  دکاران رنجـ، ب]بينند[ کیـنيوکاران ـــنيک

  ظهور زرتشت
جا با هم  ها در همه کاوے کە  آريان، و زمانیقبايلیِجماعاتِ  ستيزهای یِگير اوجدنبال  به

ودند و آرامش و امنيت از جوامع آريايی سلب شده های بزرگ ب در جدال برای تشکيل اتحاديه
آور صلح و آرامش، و  عنوان پيام بە٢،اسپيتامَە از خاندان اَسپَە پوروش پسر زَرت اُشتُرَ ،بود

خواهيهای متوليانِ دين،  طلب و سواری خواهيهای اميرانِ گسترش ستيزندۀ لفظی با افزون
  .طبقه را برافراشت ن دوظهور کرد و پرچم مبارزۀ لفظی با کردارهای اي

يعنی خوارزم و ۔گاهِ زرتشت  شتر در خاست. معنای شتر زرين است بە»زَرت اُشتُرَ«
رفت، زيرا سواری  شمار می بەسودمند بسيار جانوری ۔شرقِ فلاتِ ايران شمال  شرق وبيابانهای

ک و چادر شد، از پشمش پوشا داد، از گوشتش تغذيه می بود، بارکش بود، شير برای تغذيه می
اين علتها برای شتر  بە.ساختند شد، و از چرمش فرش و سپر و تختِ کفش و ابزار می ساخته می

گزيدند، و  وندهای زيبا برمیآ ارج و منزلتی قائل بودند، و برای فرزندانشان نام شتر را با پس
. خويش برگزيدبرای نوزادِ ) اسپ ابرش (اَسپَە پوروشزَرت اُشترَ بود را  کە يکی از اين نامها

های  گاهِ زرتشت را چندين سده پس از او نيز در نگاره اهميت شتر در منطقۀ زادگاه و پرورش
شتر  کە مردم باختريَە و خوارزم ارجمندترين هدايای سرزمينشان کە بينيم تخت جمشيد می

 اسپ نيز چون يک حيوان سودمند. اند گاهِ داريوش بزرگ آورده پيش بەاست را برای تقديم
اَسپَە،  ويشت ( استدر پيوند» اسپ«با  کە نامهائی. زدند آن پيوند می بە راشانبود نام فرزندان

 )کايَە اَسپَە، چِنَەە، اَسپَاَسپادَ اَسپَە، تَخم اَسپَە، گَشن شاَسپَە، کرِ ، جامەاَسپَ ە، پِرَخشاَسپَ اورونت
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داد هم  بودند، زيرا هم شير میبرای گاو نيز آريان احترام خاصی قائل . اند اسپ بەهمه منسوب
کردند هم از چرمش پوشاک و کفش  برد هم از گوشتش تغذيه می زد هم بار می زمين را شخم می

گاو نيز خجسته تلقی  بەرو برای انتخاب نام فرزندانشان انتساب از اين. ساختند و فرش می
جمله  د خورده است؛ از اينبا نام گاو پيون کە خوريم نامهائی برمی بەکردند، و ما در ايران می

جانور يک رسم معمولی در  بە انتساب نام نوزادان١.است گاؤماتَە، گاؤبَرووَ، گاؤدَرزَ، هوگاؤوَ
و شاهين ) يوزپلنگ(، و فهد )شير(در عربی نامهای اسد . ميان عموم اقوام جهان بوده است

همين نام  بەبيلهنيای بزرگ يکی از قبايل معروف عرب بوده و ق) سگ(کلب . بسيار است
» کلبی«عضو اين قبيله بود را  کە ندگی ادامه داد و کسیز  بەهمين نام قرنها بەخوانده شد و

نام نيای يکی ديگر از قبايل عرب بوده، و ) روباه ماده(ثعلبه . گفتند می) قبيلۀ کلب بەمنسوب(
ام داشته يعنی موشِ ن» يَربوع«های  نيای يکی ديگر از قبيله .گفتند  می»ثعلبه بنی«قبيله را 

در جوامع غربی تا . قبيلۀ ديگری نامش ضَبّه بود يعنی سوسمار صحرايی. دوپای صحرايی
برای نوزادان دختر نيز در ايران . از نام جانوران گرفته شده بسيار است کە امروز نامهائی

. نيز معمول استنامهای جانوران و پرندگان و گلها معمول بوده و بسياری از آنها تا همين امروز 
پس از اسلامْ قُباد  کە )نسيم( گُواتَە: بسياری از نامهای ايرانيان نيز در پيوند با طبيعت بود

طلای / آبِ زَر(گوئيم، سُهرآب  ما کوروش می کە )رودخانۀ پربرکت(تلفظ شد، کَورَ وُهوش 
  .اند گفتند از اين جمله در گرگان و مازندران سُرخاب می کە )مذاب

نام کە   اينئی از اين نامها را در کنار يکديگر بگذاريم، ديگر ديدن موعهوقتی مج
توانيم   میآسانی  بەکند، و  را برای ما ايجاد نمیئی زرتشت با شتر پيوند دارد هيچ شگفتی

معنای شتر زرين است و معنای ديگری  بە)با تلفظِ کنونیِ زَرداُشتُر (زرت اوشتره کە بپذيريم
چنين نامی  کە همچون استادان پورداوود و آذرگشسپ گمان کنيم کە تندارد، و لازم نيس

آميزی  معنای تقدس کە تلاش افتيم بەتواند برازندۀ پيامبر بزرگ ايرانيان باشد، و بيهوده نمی
  . بيابيم يا بتراشيمبرای نامِ زرتشت

های زرتشت مردی بوده از بطن مردمِ منطقۀ خويش، و نامی داشته معمولی شبيه همۀ نام
نام  کە گويد دياکونوف دربارۀ نام زرتشت نظری درخور توجه دارد، و می. اش مردم منطقه

يی؛ زيرا  او يک شخصيت تاريخی است نه افسانه کە زرتشت بهترين گواه اين حقيقت است
 مثلاً. کردند پيروان آئين زرتشت برايش نام مقدسی تعيين می کە بايست بود می اگر جز اين می

                                                 
گاؤمادپان يک . کردند چنن نامهائی را ايرانيان تا پايان عصر ساسانی بر فرزندانشان اطلاق می. ١

  . شنويم دار پايان عهد ساسانی است کە نامش را در جريان ترور خليفه عمر می ايرانی نام
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نيز متناسب با ]  مَشيَحايشوع[يی است نامش  يک شخصيت اسطوره کە  مسيحمؤسس آئين
زمان  نام زرتشت از نامهای عادی و متداول ايرانی آن کە افزودهو . يی است شخصيتش اسطوره

اگر وجود وی .  در تاريخ وجود داشته استاصاحبِ نام واقعً کە رساند بوده، و اين خود می
مظهريت دينی  کە احتمال قوی از ميان واژگان دينی يا کلماتیە ببود نامش را هم تخيلی می

  ١.کردند  تعيين می باشدداشته
 سالگی نهضت تبليغيش را آغاز ۳۰در اوستا آمده است، زرتشت در سنين  کە گونه آن

 مردم منطقه زيرِ تأثير بيشينۀولی . فعاليت مداوم و پرکارانه پرداخت بەسال۱۵  بەکرد و نزديک
بيانِ  بە.داد او توجهی نشان نمی بە قبايلسرانِکدام از  رهبران سنتی بودند، و هيچتلقينهای 

ديگر، منطقۀ فعاليت او درگير تلاشهای تمدنی، يعنی درگير درد زايمان يک تمدن نوين بود، 
زرتشت از . و تلاش کاويان در راه تشکيل اتحاديۀ قبايلی و ادغام قبايل اطراف در جريان بود

جنگ  بەخورند و در پشتِ سر آنها  اين رهبران را می فريبِمردمچرا  کە  رنج بوداين امر در
او توجه  بەمردم کە کند  میگلايهدرگاه پروردگار  بەهايش او در يکی از سروده. روند انسانها می

دهند و  گوش فرامی او بەپرست  از گوشهای شنوا و دلهای حقشماری اندکنمايند، و فقط  نمی
  بەاو خودش را در اين سروده. اند فريب  مردم از او روگردان و در کنار کاويانِ مردمبيشينۀ

های بزرگ  رمه کە گويد  دارد؛ و میفرمانشماری گوسفند در  اندکاست کە چوپانی تشبيه کرده 
پيروانِ دروغ با نيروی  کە شود  و در جای ديگر يادآور می٢.ند استکار تباهدر اطاعت کاويانِ 

ورزند  اند، با نيکان مخالفت می فساد کشانده بەدارند مردم را گمراه کرده و جهان را کە بسياری
سبب  کە يهای آنها استکار فريبدهند،  شوند و بدکاری را گسترش می و مانع نيکوکاری می

 کە يهای آنها استکار فريبدهند، و ند راه درست را از نادرست تشخيص شده تا مردم نتوان
 و روح هستی را دوند میدنبال دروغ  بەها با هياهو گرهماها و کرپن. ه استمانع نيکوکاری شد

  ٣.اند فرياد درآورده بەاز ستمِ خويش
او سپرده شده و  بەجامعۀ بشری اصلاح مأموريتِمسئوليت و کە   اينزرتشت با آگاهی از

است از بار مسئوليتِ ستيز با ناامنی و برادرکشی و تجاوز و تعدی بر دوش او نهاده شده 
 راهنمايیبرای  کە بتواند بار سنگينی کە طلبد ياری می) انديشۀ نيک/ نيت خير (وُهومِنەَ

شايستگی تحمل کند و را بە نهاده است ش بر دوش خود بەسوی نيکی و نيکوکاریمردم جهان

                                                 
  .۳۵۴۔۳۵۳، ، ترجمۀ کريم کشاورزتاريخ ماددياکونوف، . 1
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 سيلۀ اندرز و موعظه و تعليمو  بەمورد خشنودی وُهومِنَە است کە گونه آن  بەاش را وظيفه
  ١.نجام برساندسرابە

خود جلب کرده است؛ زيرا زرتشت در  بەاين سخنها توجه همۀ اوستاشناسان غربی را
نيتِ خودش ياری  انديش و خوش درون و ضمير خودش مراجعه کرده از ضمير نيک بەاينجا
 زرتشت در آغاز راه خويش کە دهد  ژرف میاين سروده خبر از يک درک عرفانیِ. طلبد می
 کە دهد انسانها را نشان می بەاو نسبت بينی شديدِ  خوش،بعلاوه. بوده استآن دست يافته بە

اه شايسته ر  بە آگاه خواهد توانست مردم را با اندرز و موعظهعقيده داشته يک دردشناسِ
پيام  کە خواست او می. نيروی ارعاب باشد بەور و جبر و اتکاءز   بەنيازیکە  آن بیرهنمون شود 

همين سبب سخنانش را با چنان بيان  بەانسانها برساند؛ و بەه با شمشيرخويش را با زبان و ن
 را برانگيخته بزرگِ زمانِ ما اعجاب اوستاشناسانِ کە نظم کشيد بەشيرين و فصيح و بليغی

 مردی توانسته باشد در آن ادوار دورِ تاريخ سخنانی با چنان مايۀ ژرف و پربارِکە   ايناست؛ و از
  .اند شگفتی درآمده بەيدادبی و عرفانی بسرا

شخصيتشان در روايتهای پيروانشان در هالۀ قداست و نور  کە برخلاف انبيای قوم سامی
از آنها ذاتهای مافوق بشری ساخته است، زرتشت و  کە يی پيچانده شده و لفافۀ معجزاتِ افسانه

انسانی آگاه او . تصوير کشيده شده است بە معمولیلاًصورت کام بەزندگيش در روايتهای کهن
او . کند  کردن بشريت را دارد، و در اين راه تلاش میبخت خوشهدفِ  کە و دردشناس است

ها برای ما  اش را خودش بە سروده درآورده است، و بخش بزرگی از آن سروده نامه زندگی
 و اين بر خلافِ. شود ئی از نسکهای اوستا را تشکيل داده است و گاتَە ناميده می مانده و پاره

نامۀ  ازجمله، زندگی. اند نامۀ همۀ انبيای سامی است کە پس از آنها پيروانشان نوشته زندگی
های پراکنده کە از نزد اين و آن  سده پس از او بر اساس شنيده پيامبر ما مسلمانان بيش از يک

  .اند اند نوشته گردآوری کرده
کە او را  يابيم، بل رای او نمیگونه تقدسی را ب هيچ) در گاتَە(های خودِ زرتشت  در سروده

بينيم کە خودش را مکَلَّف بە راهنمايی بشريت  يک آدم معمولی ولی آگاه و دردشناس می
  شاهنشاهیِهای دوران در نيمه، بعدهاولی . کند بختی معرفی می بەسوی نيکی و خوش

ۀ زرتشت هائی از معجزات و کرامات و خارق عادات دربار  مغان آذربايجان افسانه،ساسانی
 سده پس از زرتشت ۱۵کدامشان اصالت ندارد، و حدود  ها هيچ ساختند، ولی اين افسانه
 ساخته رودان و انبيای سامی ميانهای پيروان انبيای  تقليد از افسانه بەتوسط مغان آذربايجانی
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  .و پرداخته شده است
  :استهايش چنين بيان کرده  فلسفۀ بعثت زرتشت را خودِ او در يکی از سروده

 ستم و رنج و فساد در جهان گسترده فريبْ  ديواپرستانِ مردمسبب رفتار ناشايستِ بەوقتی
جهان / روح هستی (گئِوش اُرونَبدکاری گرويدند،  بەشد و مردم فريب ديوَها را خوردند و

 حامی بودنِ رهبری و بی ياوری و بی درگاه پروردگار بلند کرد و از بی بەدست استغاثه) معنويت
کسی را بفرستد تا مردم و جهان را از دست ديوَها  کە يش گله کرد و از پروردگار استدعا نمودخو

کرداری و عدل و  منشِ راست کە اَرتەَ  بەپروردگار. برهانَد و رنج و فساد را از جهان براندازد
 و يکوکردار را از صفت عدالتدامن و ن  بود فرمود تا يکی از مردمِ پاک و خلقياتِ نيکوداد

آوران و  پرستان و خشم او ياری کند تا با دروغ بە برخوردار کردهکرداری و اخلاقِ نيکو راست
 کە کسی سپرده شود بەچنين مأموريتی بايد کە گفتاَرتَە . مبارزه برخيزد بەپيشگان ستم

 انديش با او همراهی کنند و در آزار باشد، تا مردمِ نيک دوست و بی نيرومند و باعطوفت و مردم
يکی از بندگان پارسا و  کە پروردگار گفت. مبارزه برخيزند بەانکار تباه او با پشت سرِ

  است و او زَرت اُشتُرَ پسر اسپيتامَەدر نظر گرفتهانديش را برای انجام اين مأموريت  نيک
از شنيدن اين سخن شاد شدند و با پروردگار ) روح هستی و عدالت (اَرتَە و اُروَن گِئوش. است
 . از آنها حمايت کننددهند وپاکان و نيکوکاران ياری  بەبا همۀ توان خويش کە  کردندعهد
منشِ نيکوکاری و  (خِشتَرَ و هومِنەَو توان بود، بە ياور و کم ها و بیزرتشت مردی تنکە  چون

ور سازند و او را در راه  زرتشت را از نيروی خويش بهره کە شد فرمان) منشِ قدرت دادگرانه
انديش مقبوليت   زرتشت در ميان مردم نيکسخنانِکە   اينبرای. مأموريتش ياری دهندانجام 

شنيدن رهنمودهايش  بەاو يک بيان شيرين عطا کرد تا بتواند دلهای مردم را بەيابد، پرودرگار
  ١.جلب کند

او در جای ديگر دربارۀ آغاز فعاليت . اينها را خودِ زرتشت در گاتَە بيان داشته است
  : خويش چنين سروده استتبليغیِ

 ئی داری؟ اگر از تو بپرسند وابستگی چە تو کيستی و«: نزدم آمد و از من پرسيد بەوُهومِنَە
  »بدهی؟ کە پاسخی داری چە ه خود را معرفی خواهی کردکە چەگون

  »…ام زرتشت، دشمن واقعیِ دروغ با همۀ توانم، و ياورِ نيرومند راستی من«: گفتم
  »کنی؟ چە خواهی  چيست و میات اراده و خواسته«:  آمد و از من پرسيدنزدم بەوُهومِنَە

استی ر  بەای تا توان دارم خود را متعلق  تو در اختيارِ من نهاده کە در پرتو نوری«:] گفتم[
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ی کنی تا راستی و درستی را يخواهم کە مرا بەشايستگی راهنما و از تو می. خواهم شمرد
  ١.»آموزش دهم

 مَنتَرَو ) رهبر دينی (زئوتەَزرتشت سپرده شد، او خود را   ر بە هدايت بشچون مأموريت  
گرفته بود ) وُهومِنَەيعنی از ( خويش نيتِ خيرِاز  کە های معنويش  و يافته٢لقب داد،) گر موعظه(
  کردناو اعلا.  بەتبليغ پرداختنظم درآورد و برای آن در ميان مردم بەکش و زيبا طرزی دل بەرا

همگان بياموزد، و با  بەانديشی را همگان نشان دهد، نيک بە سعادت رايت دارد راهِمأمورکە 
ها از  ان مبارزه کند، تا برادری و صلح در ميان همگان برقرار شده ستيزهگر ستمبدانديشان و 

آماده است تا در راه نشر انديشه و  کە او تصريح کرد. ميان برود و دردهای جهان مداوا شود
بشريت از جان خويش مايه بگذارد و تا  بەدار نيکو و در نشان دادن راه درستگفتار و کر

  ٣.راه فعاليت کند آخرين نفس در اين
. ان تاريخ ايران باستان دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت اتفاق نظر ندارندگر پژوهش

وروش ، و برخی او را معاصر کاند بردهعقب  بە هزار سال پيش از مسيحشش تا او رابرخی 
بنا بر ادعای ۔شده در سدۀ چهارم مسيحی، زرتشت را  در اوستای تدوين. اند دانستهبزرگ 

  .اند دانستهم  اند و زمان او را سدۀ هفتم يا ششم پ  آذربايجان دانستهاز مردمِ ۔مغان آذربايجان
 در احياء و تدوينرا  در زمان ساسانی بيشترين سهم یدانيم، مغان آذربايجان میکە  چنان

يکی از مذاهب کهنِ  کە از نوع آذربايجانی ايفا کردند و مذهب خودشان آئين مَزدايَسنَە
زرتشت را  کە همين علت هم بود بە ايرانيان تبديل کردند؛ ودين رسمیِ بەراايرانيانِ غربی بود 

 خودشان دانستند و زادگاهش را آذربايجان قرار دادند و خودشان را از نظر خاندانی بەمتعلق
 اواخر آنهازمان زرتشت را کە   اينعلت.  تا برای خودشان تقدس بتراشنداو منتسب کردندبە

آئين زرتشت در زمان مادها  کە اند نيز بايد در اين نکته جستجو کرد  مادها ذکرکردهدوران
 لاًو احتما۔از شرق فلات ايران آمده بودند در آذربايجان و همدان رواج  کە گرانی توسط تبليغ

، و در همدان و غرب ايران )آذرپرستان( يافت، در آذربايجان با دينِ کهنِ آتَرپاتيکان ۔رسميت
  .پرستان درآميخت با دين کهن اَناهيتَە

مغان آذربايجان در سدۀ چهارم  کە البته روايت سنتی دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت
دورانی بسيار  بەعلقدرست باشد؛ زيرا زرتشت مت کە تواند مسيحی وارد اوستا کردند نمی
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آن  بەی زرتشت گاتَە کە گويشی کە  عقيده دارندگران پژوهش. دورتر از اين تاريخ بوده است
 کە  استگويشی دوران بسيار دورتر از زمان مادها و در پيوند با گويشهای از  استسروده شده

ز آنها نام برده در گاتَە ا کە آباديها و رخدادهائی. ودای هنديان با آن سروده شده است ريگ
زرتشت در شرق فلات ايران اتفاق  ندگیِز  بە مربوطرخدادهای کە دهد  نشان می استشده
 آشنايی رودان ميان و) عيلام( خوزيە ايرانيان در غرب فلات ايران با دولتهای. افتاده است می

 ردممزرتشت از است  ادعا کرده یروايات مغان آذربايجان کە گونه اند، و اگر آن داشته
 وافی آگاهیِ) اورارتو( و آرمنيّە بابل و آشوراز تمدن  کە بايست  میلاًبود اصو آذربايجان می

اثر اين آشنايی در سخنانِ او بازتاب  کە بايست  میاداشت، و در چنين صورتی حتمً می
 کە جلو آوردند، و اين زمانی بود بەم ها زمان زرتشت را تا سدۀ ششم پ روايات مغ. يافت می
لت ماد در اوج شکوه بود، و زرتشت نيز بنابر اين رواياتِ نادرست در سرزمين اصلی دولت دو

زرتشت در  کە بايست  میلاًاگر چيزی از حقيقت در اين روايات نهفته بود اصو. زيست ماد می
 چنين چيزی وجود ندارد و لاًاص کە کرد؛ در حالی دولت ماد و شاه ماد اشاره می بەهايش سروده

زرتشت از . خورد چشم نمی بەئی از تشکيلات سياسی زمان ماد ان او هيچ نشانهدر سخن
کند، و تنها  ياد می» گرهما«و » اوسيج«و » کرپن«و » کاوے«ان ايرانی با صفتهای گر حکومت

دورانِ ماقبل  بەبالاتر گفتيم کە او از وی نام برده است جمشيد است کە روای مقتدری فرمان
 دارد معلوم می کە کند ئی ياد می گونه بەاو از جمشيد. تعلق داشته استهند  بەمهاجرت آريان

نام . شناخته است اش را می زيسته و زرتشت خاندان و قبيله اندکی پيش از زرتشت میکە 
 زمان پادشاهیدر  کە وجه در رديف نامهائی هيچاست بەزرتشت در گاتَە آورده  کە آباديهائی

در گاتَە و ديگر  کە سازمان اجتماعی بەطلاحاتِ مربوطاص. گنجد مادها وجود داشت نمی
کلی از  بەتا زمان ماد و اوائل هخامنشی) »شاسترَ«و » شُويترَ «مثلاً(بخشهای اوستا آمده است 

زمان  جوامعِ ايرانی رخت بربسته بوده و اصلاحات نوينی جای آنها را گرفته بوده، و تا آن
ی شدنِ چندين سده داشته سپرده بوده کە نياز بەايرانی رخ داتحولات بسياری در جوامع 

در گاتَە و  کە سازمان اجتماعی بە درون قلمرو ماد از اصطلاحات مربوطايرانیِ در جوامعِ. است
 کە  اوستادر بخشهای بعدیِ کە حتی نامهای برخی مناطق. اوستا آمده است هيچ خبری نيست

ر زمان ماد و هخامنشی وجود ندارند؛ چند سده پس از زرتشت تدوين شدند آمده است نيز د
 در اوستا آمده است تا )حوضۀ رود هيرمند ( سيستانميانیِبرای منطقۀ  کە هَنتومَنتمثلاً نام 
چنين دانيم کە  می شده بوده است، و درنگيانەَ و اوائل زمان هخامنشی تبديل بەزمان ماد

در  کە  نوينی از اصطلاحاتِاز بسياری. گذشتن چندين سده داشته است بەتبديل نامی نياز
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بسياری . ی زرتشت هيچ خبری نيست جود آمد در گاتَەو  بەزمان مادها برای سازمان اجتماعی
، ورنە،  چهرَ کە ۔مثلاً۔در گاتَە آمده است تا زمان مادها تغيير مفهوم داده بودند، کە از واژگانی

  .جمله است کَرتَە، اُوَروَ، رَنگهە از آن وای
 از  است مهاجرت کردهزمين ايرانشرق  بەزرتشت از آذربايجان گويند می کە رواياتی

منطقۀ ظهور زرتشت چنان از غرب ايران . هيچ اعتباری داشته باشد کە تواند نظر تاريخی نمی
در اين سرزمينها  کە هيچ نامی از اقوامی کە دور بوده بەرودان و اناتولی و از خوزستان و ميان

های زرتشت حتی از هيرَکانيە و رغَە و  در سروده. قه نرسيده بوده استآن منط بەاند زيسته می
وقتی  کە دور بوده بە فلات ايراندرونیِزرتشت چنان از نواحی . دانَە نيز خبری نيست اسپَە
نام » خوانيرَث«و » اقليم هفتم«عنوان  بە ياد کند از آن)عيلام(خوزيە از کشور  کە خواهد می
عدالتی حکمفرما است و فرمانش در دست  در آن سرزمين بی کە ندک  و اشاره می،برَد می

درصدد تشکيل  کە هائی او کاوے. ند استو حاکمانش پيرو اَنگرَمنيواست ) مَن اهری(نيو مَاَنگرَ
در خوانيرث زندگی  کە کند جويانی تشبيه می سلطه  بەافکندند را اه میر  بەاتحاديه جنگها

  :شناختند و ديواپرست بودند کردند و اهورَمَزدا را نمی می
شما . اند  شمايند نيز چنينگر  کە ستايشيد و کسانی اَنگرَمَنيو استشما ديوَها از جنس

شما . بر همگان معلوم است کە زنيد کارهائی می بەدر خوانيرث دست کە ديرزمانی است
رمان اهورَمَزدا کنند و از ف اند بد می منزلت يافته  وارجتوسط شما  کە ادهيد و آنه فرمان می
ايد؛ زيرا  ی دور داشتهبخت خوششما مردم را از . جويند کرداری دوری می و درست

سوی پيروی از دروغ  بەدارد و می برِ او را از نيکيها دور اَنگرَمَنيو شما و گرهماهای فرمان
  ١.نابودی بکشانيد بەرانَد تا بشريت را می
 )عيلام(خوزيە در زمان زرتشت برای کشور آريانِ منطقۀ شرقی فلات  کە نام خوانيرث  

کدام از اسناد  کلی فراموش شده بوده است و در هيچ بەاند تا دوران مادها برده کار میبە
در  کە بسياری از نامهای سرزمينهائی. ه استآمد نه چنين نامی  زمان هخامنشی نيزتاريخی

 در زمان هخامنشی نيز نامی از اين .در اسناد تاريخی بابِل و آشور وجود ندارداست گاتَە آمده 
از . م اين نامها تغيير يافته بوده است تا سدۀ ششم پ کە رسد نظر می بەسرزمينها نيست، و

 کە م در شرق فلات ايران قبايل نيرومندی بودند در سدۀ هفتم پ کە قبايل آريايیِ سَکَە و داهَە
وارزم و شرق دريای خزر جاگير غرب خ چنوبِو دومی در ) سيحون(اولی در ناحيۀ سيردريا 

سخن ) تورانيعنی  (توريَاها از  جای سَکَە بەهای زرتشت خبری نيست؛ و او بودند در سروده
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های بعدی قبايل سکايی از آنها منشعب  در سده کە  تورَيا آن بخش از آريان بودند١.گويد می
 اناتولی مهاجرت کردند، يزنقفقاز و  بەدرون فلات ايران و بەشدند، و بخشی از آنها چندی بعد

م نام قبايل بزرگ  های هفتم و ششم پ يعنی تا سده. و آنها را در جای خود خواهيم شناخت
شرق ازبکستانِ (گاهِ خودشان  سده پس از او نيز در بوم تا زمان زرتشت و شايد چند کە تورَيا
نامشان در  کە يهائیجا کە گونه اند نامشان تغيير يافته بوده است، همان زيسته می) کنونی
  .اند م تغيير نام يافته بوده های هفتم و ششم پ های زرتشت آمده است تا سد سروده

 پيش از مسيحزمان زرتشت زمان دورتری از هزارۀ نخست  کە دهد اينها نشان میهمۀ 
 آئين زرتشت در نسلهای رهبرانِ است و گاتَەمتأخرتر از  کە حتی در فروردين يَشت. بوده است

اند، ولی از  صحنۀ رخدادهای مهمی بوده کە اند نامهای جاهائی آمده است دی تدوين کردهبع
اند  علاقه داشته کە نگارانِ يونانیِ زمان هخامنشی تاريخ. اين جاها هيچ نامی در تاريخ نيست

اند تا   رخدادهای شرق فلات ايران را نيز بازتاب دهند آن نامها را نشنيده بودهاشانه در نوشته
از اين جايها هيچ نامی در گزارشهای تاريخی زمان هخامنشی . شان بنويسند چيزی درباره

از زمان تدوين فروردين يَشت تا زمان هخامنشی روزگار درازی  کە شود ه است و معلوم میآمد نه
دانيم، نام  میکە  چنان. اند فاصله بوده است و اين جايها تا زمان هخامنشی تغييرنام داده بوده

آن منطقه تغيير يابد؛ و  بەدنبال خزش يک قوم بيگانه کە بەاديهای يک منطقه ممکن استآب
ه است و منطقه تا پس از آمد نهدر شرق فلات ايران چنين رخدادی پيش  کە دانيم را نيز می اين

القاب بسيار مهمی همچون کاوے و .  آريان بوده استهِگا زيستنِ شاهنشاهی ساسانی وَرافتاد
همه دارای اهميت و موقعيت بوده است، تا  در زمان زرتشت آن کە وسيج و گرهماکرپن و ا

 جوامعِ ايرانی رخت بربسته بود، کلی از زندگی جمعیِ بەهای هفتم و ششم پيش از مسيح سده
اسطوره شده بود،  بەدوران کاويان و حتی لقبِ کاوے تا زمان پادشاهی ماد تبديل کە ئی گونهبە
پس . ئی از اساطير بود ان کاويان در دوران ماد در اوستا تدوين شد مجموعهدربارۀ زمچە   آنو

طور طبيعی صورت گرفته  کە بەم  فراموش شدن آنها تا سدۀ هفتم و ششم پنيزتغيير نامها و 
صد سالۀ ميان  فاصلۀ چندين کە ناشی از سپری شدنِ روزگار دازی بوده باشد کە بايست بوده می

  .پادشاهی ماد بوده استشکيلِ  تزمان زرتشت و زمانِ

                                                 
توانيم تلفظ کنيم در زبان ايران باستان  کە يک نون گنگ نيز بەهمراه داشته کە امروزه ما نمی» يا«. 1

اين علامت جمع در فارسیِ نوين بەصورت . علامت جمع» يا«نام است و » تورَ«. علامت جمع است
نی بەهمان صورت اصلی مانده درآمده است، ولی در برخی از گويشهای زبان ايرا» ـان «و » ها«

 .تنها علامت جمع برای نامها است» يا«کە در گويش لارستانی هنوز هم  است، چنان
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زيسته و فعاليت داشته هنوز خانۀ حاکمان و سرورانِ جامعه  ئی کە زرتشت می در منطقه
گاه برای  کە خانه ۔صِرفًا۔ يک پناه های مردم معمولی تمايزِ مشخص نداشته، بل بر خانه

د همين است ساخته نش) معبد(کە برای خدای زرتشت خانه  تنها دليل اين. زيستن بوده است
عنوان برترين سرورِ  کە خانه هنوز بەمايۀ تشخص تبديل نشده بوده است تا برای خدا هم ۔به

دهد کە زرتشت در زمانی بسيار  و اين خودش خبر از آن می. جهان۔ خانۀ متشخص بسازند
بعدها کە ايرانيان شهرنشين . زيسته است های تشکيل پادشاهی ماد می دورتر از دورانِ آغازه

کە خدا دارای خانۀ  دند نيز همان سنتِ کهنی کە در زمان زرتشت وجود داشت، سنتِ اينش
دانيم، در ميان همۀ دينهای  کە می چنان. مشخص و جا و مکان مشخص نيست، استمرار يافت

  .ندارد) معبد(شدۀ جهانی تنها خدای ايرانيان است کە خانه  شناخته
م   يونانیِ سدهای ششم و پنجمِ پنگارانِ ريختا کە بە هخامنشیرايج در زمانروايتهای 

 هزار سال پيش از ششاند روزگار زرتشت را تا  را برای ما بازنهاده  و آن استرسيده بوده
های سدۀ  در نيمه کە از کرانتوس ليدِيَەيی. برده است عقب می بە هخامنشیشاهنشاهیِتشکيل 
يونان  بەش از لشکرکشی خشيارشا هزار سال پيششزرتشت  کە زيسته نقل شده م می پنجم پ

دانِ کَلدانی اهل بابِل و مقيم آتن و از دوستان  يک رياضی کە از ادوکسوس. زيسته است می
هزار سال پيش از زمان شش زرتشت  کە اند نقل کرده)  استاد افلاطون بودهاحتمً(افلاطون بوده 

وايت مغانِ عهد ساسانی اساس بودن ر چنين روايتهائی بهترين گواه بی. زيسته است او می
ايرانيان در زمان هخامنشی . زرتشت را معاصر اواخر سلطنت ماد دانسته است کە است

 زمان نگارانِ تاريخ کە اند، و همين روايتها بوده دانسته مانی بسيار دور میز   بەزرتشت را متعلق
  .اند  نقل کرده شنيده وهخامنشی

 کنونی زمان و مکان ظهور اسان بزرگِشن توسط زرتشت کە خردپذيرترين بررسيهائی
 سال پيش از ۱۲۰۰ يا ۱۳۰۰زرتشت در حوالی  کە دهد  نشان میانجام گرفته است زرتشت

 خوارزم بوده، فعاليت تبليغيش از مردمِ منطقۀسرزمين خوارزم ظهور کرده، جائی از مسيح در 
  . آغاز و در باختريَە دنبال کرده استگاهِ خودش زيسترا در 

جائی در نيمۀ شمالیِ (جنوب دريای خوارزم جائی از گاه زرتشت در  استيعنی خ
آميز تبليغيش در شرق افغانستانِ کنونی و  بوده و اوج فعاليتهای موفقيت) ازبکستانِ کنونی

  .تاجيکستانِ کنونی بوده است غربِ
 از او زبانیِانتقادهای های گاتَە يادآور شده است،  گونه کە خودِ زرتشت در سروده آن

نافرمانی از   بەمثابۀ تحريک مردم کە بەها و گرهماها ها، اوسيج ها، کرپن کردار و رفتار کاوے
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در معرض کشته شدن قرار گرفته بود  کە آنها بود، همۀ آنان را برخلاف او بسيج کرد، و برای او
 ازراهی جز هجرت در پيش نماند؛ لذا بناچار راه جنوب در پيش گرفت و در اين رهگذرِ در

از ياورانِ کاوے  کە )جاماسپ و فرشوشتر (اُشتُرَ فرشَ و اَسپەَ جام.  رسيد)بلخ (باختريَەبە
او در باختريَە مورد . ساز او پاسخ مثبت دادند ندای انسان بەبودند) گشتاسپ کی (اَسپەَ ويشت

  ١. و بەتبليغِ دينِ خويش پرداختحمايت گشتاسپ قرار گرفت
و تا سنين بالای ا. روشنی سخن گفته شده است اوستا بەدربارۀ فرجام زرتشت نيز در 

 توريَاقبايل آريايیِ  کە در لشکرکشیِ بزرگی. تبليغ پرداخت بەسرزمينها سالگی در آن هفتاد
نام  بەدست سپاهيان يک کاوے تورانی بەباختريَە کردند زرتشت بە از جانب شمال)توران(

 رشَ رکَ بِراتنام  بە تورانیزرتشت را پهلوانینام کشندۀ . کشته شد) ارجاسپ (اَسپەَ اَرجتَ
  ٢.اند نوشته

  تعاليم زرتشت
توسط  کە از پيامبر داريم تعريفی است کە ناميم، و تعريفی می» پيامبر«زرتشت را ما 

در ذهنِ ما جا گرفته است؛ لذا همراهِ نام زرتشت در ) يهوديت، مسيحيت، اسلام(اديان سامی 
 حتی مؤلفان متأخرِ. گيرد و عيسا و پيامبر اسلام شکل میذهن ما شخصيتی همچون موسا 

در زمان خلافت عباسی تأليفاتی در تفسير اوستا کردند، زيرِ تأثير همين برداشتِ  کە زرتشتی
 با شخصيت اصلی او متفاوت بود و شباهت کە ذهنی، شخصيتی را برای زرتشت ساختند

  .انبيای سامی داشتبە
پيامبر در اديان . گنجد وجود دارد نمی» پيامبر« ذهن ما از در کە ولی زرتشت در تعريفی

او را در زمان مشخصی  کە خدا پيش از آفرينشِ جهان تصميم گرفته بوده کە سامی مردی است
 و او را پيکِ خاص خويش قرار داده پيامها و دستورها و احکام بفرستددنيا  بەاز شکمِ مادری

وظيفۀ پيامبر . باشد) پيامبرشاه( و او حاکمِ اعلای مردم مردم برساند، بەسيلۀ اوو  بەخويش را
ور ز  بەمردم بشناساند، مردم را از خشم و قهر او بيم دهد، و بەخدا را کە در اديان سامی آن بوده

ذليل و خفيف و تسليم و . ستايش و پرستش خدا و اطاعت از خودش کند بەو تشر و تهديد وادار
ترين بخش   زور و خشم و جباريتِ خدا و ارادۀ پيامبرش اساسی مردم در برابربر بودنِ فرمان

تعليم پيامبران سامی است؛ و بيمِ هميشگی از خشمِ خدای زورمندِ زودرنج نيز پايۀ اصلیِ تعاليمِ 
                                                 

  .۲۲۔ ۱۵ و ۱۰/ ۵۱يَسنَە . ١
 . بِرات را در زبان پارسیِ نوينْ برادر گوئيم، اما بلوچها برات گويند. 2
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 آوریِ خبر از خشم کە اين خداشناسی در داستانهائی. دهد پيامبران اديان سامی را تشکيل می
دهد بيان شده است، و   می و گردباد و سيل و زلزلهفشان آتشمان در خدا و نابودگری اقوامِ نافر

  .بسته در فرمان پيامبر باشند چشم و گوش کە در اين داستانها از مردم خواسته شده
 نه خدای زرتشت اوصافی شبيه خدای اديان سامی دارد، و ۔خواهيم ديدکە  ۔چنانولی 

خدای اديان سامی . شناسيم يای سامی میما از انب کە نه خودِ زرتشت دارای اوصافی است
پيامبران اديان سامی . نيافتنی است ولی خدای زرتشت يک دوست است يک ذات دست

مزيتش در  کە اند، ولی زرتشت يک انسانِ دردشناسِ معمولی است ذاتهای مافوقِ بشری
. نهاجامعۀ انسا بەدردشناسيش است و در تلاشش برای التيام دردهای بشر و آوردن شادی

کننده و  خيزد، ولی پيامبر در اديان سامی دريافت گويد از درون خودش برمی می هرچە زرتشت
پيامبران . توسط يک فرشته از آسمان برای او فرستاده است بەخدا کە رسانندۀ پيامی است

در ( يک فرشته است  و واسطه نيز،اند  در ارتباطخدايشان با واسطه با ۔معمولاً۔اديان سامی
برَد؛  آورَد و پيام می گردد و پيام می آسمان برمی بەآيد و از آسمان می کە ) جبريل خودماندينِ

خدای پيامبران سامی در . او است همسخن است در درونِ کە  با خدااليکن زرتشت مستقيمً
د، ولی زرتشت خدا شناسانَ پيامبرش می بەاش توسط فرشته بەيک لحظۀ مشخصی خودش را

  بەزرتشت نگريسته و انديشيده و. کشف کرده استو هستی  شگفتِ طبيعت  نظمِۀرا با مشاهد
مرحلۀ رهايی از درد و رنجها و برخورداری از  بەجستجوی راههای رساندنِ جامعۀ بشری

  بەراه  از اينتًانظم شگفت طبيعت پی برده، و نهاي بەراه سعادت و شادزيستی برآمده، در اين
بشر بايد برای بهزيستی و  کە ارادۀ خدا چنان استکە   و دانسته،خداشناسی نائل شده

آفريدگانِ پربرکتِ خدا  کە منتی شادزيسيتی خويش از نظم موجود در طبيعت و خدمتِ بی
 در اختيار انسان و زندگانِ ديگر قرار ۔همچون خورشيد و ماه و اختران و آب و باد و گياه۔

منت را در زندگی جمعی خويش مورد  یدهند سرمشق بگيرد و اين نظمِ شگفت و خدمتِ ب می
 خويش کشف کرده است؛ ولی زرتشت خدا و ارادۀ خدا را با تلاش فکریِ. پيروی قرار دهد

 اند هيچ تلاشی برای شناخت خدا برای نبوت برگزيده شده کە ئی پيامبران اديان سامی تا لحظه
ان پيامبرانِ او باشند؛ و برای آن کە خدا در ازل اراده کرده بودهکە   بلاند؛ کار نبرده بودهبە

دنيا فرستاده و از لحظۀ تولدشان زير نظر خويش پرورش داده، و در  بەتحققِ اين اراده آنها را
بايد حامل پيام او برای  کە آنها اطلاع داده بەلحظۀ مشخصی پيام خويش را برای آنها فرستاده و

مرا  کە ام من بشر را فقط برای آن آفريده کە دانسانها بدانن کە پيامِ او نيز آن است. انسانها باشند
دستورهای  کە فرمان پيامبرِ من باشند، دستورهای پيامبرِ مرا بەبسته ، چشم و گوشبندگی کنند



۶۸ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران نبازخوانی تاريخ ايرا

چون و چرا اجرا کنند، و فرمان هيچ حاکمی را نپذيرند و نبرند جز فرمان پيامبرِ من  من است بی
پيامبران اديان سامی از خود هيچ . اند تعيين شدهدستور من  کە بەو نمايندگان و جانشينانش

شود، ولی زرتشت  آنها ابلاغ می بەتوسط وحی کە اند ئی ندارند و اجراکنندۀ فرمانهائی اراده
 مطالعه در نظم طبيعت کشف کرده، و با ارادۀ خودش نيزارادۀ خدا را با تلاش و جستجو و 

باعث شادی در زندگی  کە قی بگشايدديدگان انسانها را بر روی حقاي کە تصميم گرفته
  . استپس از مرگفرجامی در زندگی  جهانی و نيک اين

برترين نشانۀ ايمان در اديان سامی دوست داشتن خدا است؛ دوست داشتنِ خدا در 
يابد؛ و دوست داشتن  نمود می) اهلِ بيتِ نبی(اش  داشتن پيامبر و اعضای خانواده دوست

 را در اختيار پيامبر قرار ۔هم جانش و هم مالش۔ؤمنْ همۀ وجودش انسانِ م کە پيامبر آن است
در راه  کە است» پندار و گفتار و کردار نيک«اما برترين نشانۀ ايمان در دين زرتشت . دهد

  .کار گرفته شود بەشادی و خوشیِ انسانها
ام توسط نماز و روزه و حج انج کە بە است کردن خدابندگیِوظيفۀ انسان در اديان سامی 

  .پندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشد کە گيرد، و وظيفۀ انسان در تعاليم زرتشت آن است می
سيلۀ و   بەانسان بايد تلاش کند تا کە  سامی آن است اديانِپيام اصلی دين نزد پيامبرانِ

، و پيام از خشم خدا در امان بمانَد و محبتِ خدا را جلب کند) ذِکرُ االله(روزیِ خدا  ستايش شبانه
وسائل شادی و آسايش و آرامش ديگران را  کە انسان وظيفه دارد کە اصلی زرتشت آن است

  .فراهم سازد
شود عبادتِ ذليلانه است، و در تعاليم  خشنودی خدا را باعث میچە   آندر اديان سامی

 رفتاری و نيکوکاری انديشی و نيک شود نيک خشنودی خدا را باعث میچە   آنزرتشت
برِ   خدا و فرمانبندگانِپيامبران سامی آمده بودند تا مردم را . آبادسازیِ جهان استهدف بە

  .کارِ يکديگر کند خودشان کنند؛ و زرتشت برپا خاسته بود تا مردم را خدمت
 است، و هدف )دنيای پس از مردن ( سامی ساختن آخرت اديانِهدف تعاليم انبيای

دنيا مردار است و طالبِ دنيا سگِ « در اديان سامی .تعاليم زرتشت ساختنِ دنيای کنونی است
؛ ولی اساس و پايه و مايۀ تعاليم زرتشت تبليغ برای )الدّنيا جيفَةٌ و طُلاّبُها کِلابٌ(» مردارخوار

  .دنياسازی و شادزيستی است
اند، خدايشان از راهِ وحی و با واسطه با  گيرانِ خدای خودشان پيامبران اديان سامی پيام

ولی . رسانند سپارند و بەمردم می شنوند و بەخاطر می گويد، آنها سخنان او را می سخن میآنها 
بينيم کە  جا در گاتَە نمی ما هيچ. دهنده بەخدا است کە پيام گيرِ خدای خودش بل زرتشت نه پيام
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کە همواره اين زرتشت است کە خطاب بەاو سخن  اهورَمَزدا با زرتشت سخن گفته باشد؛ بل
گويد نه با يک  بينيم کە با درون خودش سخن می زرتشت را در گاتَە همچون کسی می. دگوي می

گويد ولی  سويه است، او سخن می يعنی سخنِ زرتشت با خدايش يک. ذات بيرون از خودش
بەعبارتِ ديگر، سخنانِ پيامبران اديان سامی نه . گاه با او سخن نگفته است خدای او هيچ

رسانند  شود و پيامهائی کە بەمردم می  خدا است کە بەآنها وحی میکە سخن سخنِ خودشان بل
  .سخنان خدا است؛ ولی سخن زرتشت ازآنِ خودِ او است کە از درونِ خودش برخاسته است

. ايم در اديان سامی شناخته کە زرتشت را در رديف پيامبرانی قرار داد کە رو نبايد از اين
چون هماز اديان سامی آمده است را برای شخصيتی  کە مفهومی بە»پيامبر«توان صفت  نمی

گر است، نه معصوم است، نه مافوق  دان است، نه معجزه زرتشت نه غيب. کار برد بەزرتشت
است طالب اطاعتِ چشم و » ولیِ امرِ انسانهای روی زمين است«کە   اينبشر است، نه با ادعای

ان خويش است، نه طالب فرود بستۀ مردم از خودش است، نه خواهان نابودی مخالف گوش
گر جهاد  چنانی برای آنها است، و نه تبليغ های آن آمدن خشم خدا بر مخالفان خويش و شکنجه

  .کند کدام از صفتهای انبيای سامی بر زرتشت تطبيق نمی هيچ. و کشتار انسانها است
» گويانهۀ زورمطلقِ جهاد برای گسترش دين و سلطنفی  «۔بيانِ امروزی به۔پيام زرتشت 

ترين  اساسی کە گيرد از اين نظر، زرتشت در نقطۀ مقابل پيامبران اديان سامی قرار می. بود
  .پيروانشان در جهان بودجبارانۀ تعليمشان جهاد برای گسترش دين و گسترش سلطۀ 

.  بودخداا جنگهای دينی زير پرچم پيشتر گفتيم، جنگهای دنيای باستان عمومًکە  چنان
مجريان  بەشدت مرعوب بلايای آسمانی بودند بەدر اثر تلقينهای رهبران دينی  کەمردم جامعه

ان و رهبران دينی تبديل شده بودند و با صدور فرمان گر حکومتچشم و گوش بستۀ فرمانهای 
مردم اطراف کە   آنقصد بە و،کردند جهاد در راه خدا در لشکرکشيهای تجاوزگرانه شرکت می

آنها تحميل   رهبران خويش را بريش در آورند و باورهای دينیِروای خو اطاعت فرمان بەرا
دست اميران  بەبهانۀ جنگها راچە   آن.کردند کنند با جان و دلْ مردم را کشتار و غارت می

تَبَعِ آن هرکدام از  کە بەداد چندگانگی خدايان و اختلاف باورهای دينی بود طلب می توسعه
خودش دارد درست و باورهای ديگران  کە باورهائی  کەکرد سياسی گمان می رهبران دينی
ويژه  به۔چنين توهمی برای هزاران سال بر جوامع بشری .  و بايد کە آن را نابود کردباطل است

افکند و  اه میر  بەکرد و جنگهای جهادگرانه روايی می  حکم۔خوزيەرودان و مصر و  در ميان
  .ال داشتدنب بە راجمعیِ انسانهاويرانيها و کشتارهای 

اين  کە بەدوست، و نخستين کس در جهان بود انسان بين و زرتشت مصلحی روشن
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اساس اختلافهای جوامع و ستيزها و جنگها و ويرانيها چندگانگی  کە حقيقت توجه نمود
اُلُوهی و دينی است؛ و با انديشۀ از ميان برداشتن اختلافات دينی و نزديک کردن باورهای 

آشنا کردن بشريت با اصول پسنديدۀ اخلاقیِ مورد اتفاق همگان، نهضتی آرزوی  بەانسانها، و
 تا دهها سده پس از او بديع و منحصرکە   بلنه تنها در جهانِ زمان او کە اه انداختر   بەعظيم

در جهان  کە  تأکيد نمود١بيان بود، ور و شيرين  مردی سخن۔گفتۀ خودش به کە ۔او. فرد بودبە
دوست و  آفريدگار و پروردگار و مهرورز و مردم کە آسمانی وجود دارديک خدای واحد ناديدۀ 
اه ر  بەنام آنها جنگها بەپرستند و مردم تحت نام خدا می کە را هرچە کردگار است؛ و جز او

درد و رنج  بەيرانی و بشريت راو  بەآباديها را کە افروزند فريب و جنگ افکنند، ديوان مردم می
در  کە است» مَنيواَنگرَ«اندازد روح خبيثی بەنام  اه میر   بەجنگها راچە   آن.کشانند و تباهی می

  .کند ريزی می طلبی و جنگ و خون سلطه بەانسان لانه کرده است و او را تحريک
کردند و  اقوام آريايی خدايانشان را با لقبهای اَهورَ و ديوَ خطاب می کە پيشتر گفتيم

.  ايرانی و ديوَ خدای مورد پرستش آريان مهاجر هند شدبعدها اَهورَ خدای مورد پرستش اقوام
يک خدای يگانه تبديل  بەمرور زمان کە بەاَهورَ برای ايرانيان صفت مجرد ايزدان آسمانی بود

  از جوامع بشریبرخی کە چنين امری در ميان همۀ اقوام جهان وجود داشته و زمانی. شده بود
ز اقوام يکتاپرست همان صفت مشترک خدايان  رسيدند خدای هرکدام اخدايی تکباورِ بە

إلهٰ در روزگاران دور صفت مشترک خدايان قبايل . صورت خدای واحد درآمد کە بەديرينه بود
مرور  بەاين لفظ. شد اش ألإلهٰ می معرفه کە عرب بود، و هرکدام از خدايان عرب يک الهٰ بود

شدند، و  ناميده می) خانۀ االله(» يت االلهب «اهای عرب عمومً خانه بت. درآمد» االله«شکل  بەزمان
 تدريج االله بە.دادند مورد خطاب قرار می) ها ای االله(» اللّهُمّ«عربها خدايانشان را با خطاب 

دنبال تحول در فکر دينی عرب و گسترش  بەخدای مجرد آسمانی تبديل شد، سپسبە
خدای آسمانها و  بە االلهدنبال آن ظهور اسلام، بە شمالی عربستان وسرزمينهایمسيحيت در 

 و بندگیِ االله کە پيامبرانش را فرستاده بود تا راه رستگاری را کە زمين و آفريدگار يکتا مبدل شد
  .انسانها نشان دهند بەبری از پيامبر بود فرمان

آفريدگار و پروردگار و  کە است» اهورَمَزدا« جهان خدای حقيقیِ کە زرتشت اعلام کرد
شود ديوَ و دشمن بشر است، و  خدا ناميده می هرچە توانا است، و ديگرکردگار و کارساز و 

او . اند فريب جويانی مردم هدهند سلط مردم فرمان می بە آنهابا ادعای نمايندگیِ کە کسانی
 اَرتەَو ) انديشی منشِ نيک (وُهومِنەَو ) منشِ مقدس (سپَنتەَ مَنيواهورَمَزدا و  کە  نمودناعلا
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اند تا  دادهمورد حمايت قرار سوی رستگاری  بەرا برای راهنمايی بشريتاو ) منشِ عدالت(
 نشان دهد، گان بەهمهمۀ مردم روی زمين برساند و راه هدايت را بەبخشش را پيامهای نجات

يها و تجاوزها را از جهان براندازد، و برادری و همزيستی و صلح و گر ويراندشمنيها و جنگها و 
  .معه برقرار بداردامنيت و آرامش را در جا

خير و شر و  کە اقعيتهای جامعه داشت دريافته بودو   بەنسبت کە او با بينش عميقی
با انسان زاده شده است؛ و با اين  کە انديشی و بدانديشی خصلتهای ذائی انسان است نيک

 در درون انسان نهفته بود، و کە کليدی بيابد برای گشودنِ قفل اين تضادی کە دريافت کوشيد
 انديش را بر روی حقايق بگشايد و آنها را  نيکمردمِهای  با معرفی خير و شر ديده کە برآن شد

  :رساند گوش مردم میبەگونه   بەايناو پيامهايش را. داردراه شر برحذر اه خير افکنده از ر بە
دوريد، اگر خواهان تعليم  کە ايد و شما نزديک کە شما. خواهم سخن بگويم اينک من می

خاطر  بەگويم من می کە اينک همۀ شما اينها را. ايد گوش فرادهيد و نيک بشنويد تنگرف
شان  پردازان با فسادکاريهای گفتاری و عقيدتی پس بدآموزان و دروغ از اين. بسپاريد

  .تباهی نتوانند کشيد بەزندگی مردم را
 کە يک آن. نددر آغاز آفرينش پيدا شد کە گويم  همزادی سخن میگوهرِ من دربارۀ آن دو

انديشه و عقيده و آموزش و گفتار و «: دشمنش بود چنين گفت کە ديگری بەفضيلت بود
  .»گاه با هم توافق نخواهند داشت رفتار و انفس و ارواح من و تو هيچ

 هرکه از شما. من آموخته است بەاهورَمَزدا در اين زندگی کە گويم من از چيزی سخن می
کار نبندد در زندگيش همچنان رنج خواهد  بەدارم و اعلام میانديشم  من می کە راچە  آن

من از چيزی سخن … برای زندگی بهترين چيز است کە گويم من از چيزی سخن می. کشيد
سعادت  کە من ياد داده است، و آن همانا سخنی است بەآن ذات اقدس کە گويم می

 کە گويم  ذاتی سخن میمن دربارۀ آن. دارد در بر جاويدان را برای انسانهای ميرنده
  ١.ستايم برترين ذات است، و او را می

  خردمند بايدانسانِچە کە   آن شنوا دارند دربارۀگوشِ کە گويم با کسانی اينک سخن می
مشمول فروغ  کە خواهم دربارۀ رحمتی خاطر بسپارد، و اَهورَ و وُهومِنَە را بستايد؛ میبە

خردمندانه  کە شود  حال کسانی میشامل کە آن رحمتی۔ايزدی است سخن بگويم 
آنها با ديدگان  بە. بهترين چيزها راهاتانبشنويد با گوش .بينديشند و راستی پيشه کنند

فرجام بزرگ فرارسد هرکدامتان بتوانيد تصميم کە   آنبينِ ذهنتان بنگريد تا پيش از روشن
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ی بخت خوشسعادت و   کەراه اتخاذ کنيد و راهی را برگزينيد درست را در انتخاب ميان دو
  .در آن نهفته است

همزاد بودند و در درون انسان پديدار شدند يکی بهترين و  کە  نخستينگوهرِ اينک آن دو
خردمند است راستی را  کە کس دو آن  اينميانِو . ديگری بد بود در پندار و گفتار و رفتار

هم  بەگوهر در آغاز و چون اين دو. کند نادان است چنين نمیکە   آنگزيند ولی برمی
 برای پيروان دروغ زندگیبرآمدند زندگی و مرگ را ايجاد کردند؛ سرانجام، بدترين 

خواهان دروغ  کە يک گوهر آن از اين دو. خواهد بود و بهترين منش برای پيروان راستی
بهترين گوهر بود و از آسمانها جامۀ نستوهی بر تن کە   آنبود بدترين کردار را برگزيد؛ و

 با کردار شايسته خواهان خشنودیِ کە ند همۀ کسانیا  و چُنين؛شت راستی را برگزيددا
گوهرِ همزاد، ديوَها راستی را برنگزيدند، زيرا وقتی با  در ميان اين دو. اهورَمَزدا باشند

نانه جمعيت گي خشمرُبا مبتلا گشتند و بدترين پندار را برگزيدند، و   هوشهوسِ بەهم شدند
  ١.تباهی و فساد بکشانند بە بشريت راجهانِآراستند تا 

حقيقتِ متضاد بودن  کە بە روی زمين و عرصۀ تاريخ باشدشايد زرتشت نخستين انسانِ  
ما .  کردنِ انسانها برآمدبخت خوشقصد  بەسرشت بشری پی برده بود و درصدد حل اين تضاد
ه تعريف روشنی از سرشتِ گون اين کە شناسيم در جهان باستان، ديگر هيچ انديشمندی را نمی

 کە گونه های او، همان در سروده.  ارائه داده باشد»فضيلت و رذيلت«و » خير و شر«انسانی و از 
. اهورَمَزدا و وُهومِنَە و اَرتَە در ضمير انسان جای دارند، خير و شر نيز بخشی از ذات بشر است

 شر برهاند و از سرشت خير پيروی بتواند خويشتن را از سرشتِ کە اما انسانِ بافضيلت آن است
سعادت همانا جدال با خويشتن  بەیياب دستعبارت ديگر، ازنظر زرتشت، تلاش برای  بە.کند

  .باشد) مَن اهری( اَنگرَمَنيو خصيصۀهمان  کە و بريدن از بخشی از وجود خويشتن است
های  ر سرودهاو د کە است ئی  بنيان تربيتِ اخلاقی ستون اصلیِاوجنبه از تعاليم  اين

توانيم انديشمندِ دردشناسِ ديگری را در جهان  دشواری می بەما. خويش برپا داشته است
 زرتشت ابتدا انسان را. گونه واضح و روشن تعليم داده باشد اخلاق را اين کە باستان بيابيم

 کە رور، و ترکيبی از خصلتهای خير و ش موجودی باشعورِ خودآگاهِ انديشه (هست کە گونه آنبە
 باشد بايد کە گونه آن بەتعريف دقيقی از انسان کە تعريف کرد، آنگاه کوشيد) سرشتیِ او است
 اند رهيد و باعث رنج کە ه بايد از خصلتهائی کە چەگونانسانها بياموزد بەارائه دهد، و

  .اند دست يافت باعث سعادت کە خصلتهائیبە
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 برای رنجهای بشريت کە يابيم ی میکنيم زرتشت را انسان ما وقتی گاتَە را مطالعه می
بدبختيهای مردم   بەراهی برای پايان دادن کە کشد و همواره در تلاش است شدت رنج میبە

اين کارِ مشکل از  کە داند و چون می. ستگاری برساندر   بەآنان نشان دهد و همگان را بەبيابد و
درگاه آفريدگار  بەه دست دعاآيد، هموار عهدۀ يک انسان يا حتی يک گروه از انسانها برنمی

همه بدبختی و  اين کە خواهد طلبد، و درعين حال از او می  میياوری و فروغکند و از او  بلند می
در جهان وجود دارد و آسايش و آرامش را از  کە ريزی و فساد را سامانی و جنگ و خونەناب

دارد بشريت را از اين وظيفه  کە کند او احساس می. ميان برداردمردم سلب کرده است از 
ها،  کاوے(زورمندان  کە بيند فلاکتها برهاند، ولی چنين توانی را در خودش سراغ ندارد، و می

ورزند، و ياوری از ميان انسانها  با همۀ توانشان با او مخالفت می) کرپنها، اوسيجها، گرهماها
همواره در انديشۀ  کە يمبين هايش می  در سرودهاو رايابد؛ و برای همين هم  برای خودش نمی
 و از ، است نهاده خويشوظيفۀ خطيری است کە بر دوشِ سرانجام رساندن بەيافتن راهی برای

درواقع، (اهورَمَزدا   بەهايش خطاب او در يکی از سروده. کشد ياوری رنج می تنهايی و بی
  :گويد چنين می) درونِ خويشتن بەخطاب
رم از دست اين زورمندانِ پيروِ دروغ، از دست اين کجا پناه ب بەکدام سرزمين رو کنم، به

. دهد من نشان نمی بەکدام از آنها روی خوش کنند؟ هيچ انصافی می با من بی کە مردمی
  ؟آورَمدست  بەئی خشنودی تو را وسيله بەچە من بايد! پروردگارا
 فقط ی توان انجام هيچ کاری را ندارم، زيرايدانم کە بەتنها من نيک می! گاراپرورد
 مرا چنان ياوری کنی کە خواهم  می۔پروردگارا۔من از تو . اند شماری از مردم با من اندک

   .کند دوستش می بەيک دوست نسبتکە 
انديشی و  نيک (هومنەو  بەراه رسيدن کە من بياموزبە) خصيصۀ عدالت( سيلۀ اَرتَەو بە

  .ه بايد پيمودچەگون را )نيکوکاری
جز انديشۀ نيکِ  بەآيند، من برمی بە آزار رساندنوغ درصددِوقتی پيروان در! پروردگارا

بانِ مردی چون من خواهد بود؟ در  کسی ياور و پشتی چە  توگر روشناعطايیِ تو و فروغ 
اهِ درست ر   بەگيری و دست مرا می۔ کە پروردگارا۔کسی فقط توئی  اين تنهايی و بی

  ١.شوی رهنمون می
ی سپرده شده و   بەیبخت خوشسوی  بەدايت بشروظيفۀ ه کە کند  احساس می  زرتشت

  بەکند خطاب  از درون خويشتن می)گِئوش اوروَن [از زبان روح هستی کە لذا در پرسشی. است
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راه ياور و  در اين کە خواهد ای؛ و از او می تو مرا برای بشريت آفريده کە گويد اهورَمَزدا می
  :راهنمايش باشد

منظوری  بەچە کسی آفريده و چە مرا کە اه تو استغاثه کرددرگ بە)روح هستی(گِئوش اُروَن 
من جز تو چوپانی  !پروردگارا. کنند من تعدی می بەورز آفريده است؟ زورمندانِ خشونت

  ١. شايسته رهنمون باشچراگاهِ بەندارم؛ مرا
جويد  ها و گرهماها بيزاری می ها و کرپنها و اوسيج  از کاوےاشديدًکە   آنزرتشت درعينِ  

رستگاری در پيروی از  کە همۀ زورمندان پيرو دروغ و فريب، بياموزد بەآنها، کە بەدرصدد است
جويد نه از سرِ کينه و  اگر از آنها بيزاری می کە کند او تصريح می. انديشی است راستی و نيک

  :زيستی برای همگان است از سرِ خيرخواهی است؛ زيرا خواهان نيککە   بلدشمنی
 من استندمورد خطاب  کە در ميان آنهائی کە من بگو بەپرسم،  از تو میمن! پروردگارا

آيا پيرو ! دشمن در کدام سو است!  دروغ است راستی و کدامشان پيروِدارِ کدامشان دوست
 تو نيست دشمن است؟ چرا او چنين است؟ آيا بايد او را دشمن خواهان رحمتِ کە دروغ

  ٢ پنداشت؟
خود را  کە بينيم شمول می  مأموريتی جهان وظيفه ودارایهايش  زرتشت را در سروده  
 اانبيای دنيای کهن عمومً. همۀ اقوام جهان نظر دارد بەکند و  بشريت معرفی میبخشِ نجات

شان برای نجات قوم و قبيلۀ خودشان مبعوث شده بودند، و نه تنها  يی توسط خدای قبيله
 با خدايان و قبايل پيرامونشان خدايشان و خودکە   بلهدفشان فقط رستگاری قوم خودشان بود

اسرائيل برگزيده شده  توسط خدای بنی کە موسا. خواستند دشمن بودند و نابودی آنها را می
جای  بەاش رستگاری قوم اسرائيل از بردگیِ فرعون مصر و کوچاندن آنها بود تنها وظيفه

کە   بلديگر را در نظر نداشتدر آزادی بزِيَند؛ و نه تنها رستگاری اقوام  کە ديگری بود
ديدۀ دشمنِ درخور نابودی  بەهمۀ اقوام روی زمين۔ بەدر جای خود خواهيم ديدکە  ۔چنان

پيروان يهوه  کە نگريست، و حتی همزيستی با اقوام غيراسرائيلی را برای قوم خودش می
 اقوامِ تلاشِ جهادگرانه برای تصرف سرزمينهای.  بودند ممنوع کرده بود۔خدای اسرائيل۔

را در جای خود  داد، و آن بيگانه و نابودگری اقوام بيگانه اساس تعاليم موسا را تشکيل می
زرتشت در يک مورد هم برای رستگاری  کە بينيم ولی در هيچ جای گاتَە نمی. خواهيم خواند
من  کە آنان گفته باشد بە دعا کرده يا سخن گفته باشد، يا خطاب۔اسپيتامَە۔قبيلۀ خودش 
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مردم سراسر گيتی است، و  بەجا خطابش در همهکە   بلام؛ ای رستگاری شما مبعوث شدهبر
، تا شونددور بپرهيزند و اَهورَ روی آورند و از ديوَ  بەهمۀ مردم روی زمين کە خواهان آن است

  .سر ببرند بەستيز و اختلاف و جنگ از ميان برود و همۀ بشريت در آرامش و آسايش
. دوستانه با اهورَمَزدا دارد) مونولوگِ(تشت حالت يک گپِ گفتِ های زر بيشتر سروده

يک دوستِ کە   بلآورِ پرزور، های او نه يک پادشاه قهارِ جبارِ منتقمِ خشم خدا در سروده
دهد و از  او وقتی خدا را مورد خطاب خويش قرار می. دوست و مهرورز است بسياردان و مردم

 نيکی و راستی رهنمون شود چنان با خدا سخن اهِر   بەرابتواند مردم  کە طلبد او ياری می
انگاری يک دوست در برابر يک دوست نشسته است و با او مشورت و نزد او گلايه  کە گويد می
گويد انگاری خدا در درونِ خودِ او است، و او در حقيقت با  او وقتی با خدا سخن می. کند می

آميز برای  در تلاش است تا راهی موفقيتگويد، و  ضمير خودش و درونِ خودش سخن می
  :اصلاح جامعه و برطرف کردن کژيها بيابد

شايسته  کە راچە   آنعنوان يک دوست بەمن کە بەتوانم از تو بخواهم آيا می! پروردگارا
) انديشۀ نيک(من نشان دهی تا از وُهومنَە  بە درست رامن بياموزی و دوستانه راهِ بەاست

از اعماق روح  کە الامال از عشق و محبت گردد؟ تو، پروردگارا،پيروی کنم و وجودم م
  ١.پديدآورندۀ راستيها و نيکيهائی کە همگان خبر داری؛ تو

 يک دوست کە گونه ندای من توجه کن و همان بەخوانم، تو نيز تو را فرامی! پروردگارا
شايسته و  کە هگون من بياموز تا آن بە.من ياوری برسان بەرساند دوست خودش ياوری میبە

  ٢.برخوردار شوم) وهومنە(انديشی  بايسته است از نيک
خواهد بود،  چە فرجام نيکوکاران کە ما بفهمان بە خودتبيانِما بگو و با  بە!پروردگارا

  ٣. تو درآورماهِر  بەتا من بتوانم همۀ مردم روی زمين را
خوبی  بەام، و شی يکی شدهاندي ام، و با نيک قلبم را ناظر بر روح خويش قرار داده کە من
 در توان دارم را در راهِ هرچە هرکار نيکی را اهورَمَزدا پاداش خواهد داد، کە دانم می

  ٤.کار خواهم گرفت بەانسانها برای پيروی از راستی و عدالت بە دادنآموزش
ه  کە چەگونمن ياد خواهی داد بە خودت و از عمق روح خودتبيانِ بەآيا! پروردگارا

                                                 
 .۲۔ ۱/ ۴۴يَسنَە . 1
 .۲/ ۴۶يَسنَە . 2
  .۳/ ۳۱يَسنَە . ٣
  .۴/ ۲۸يَسنَە . ٤



۷۶ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران نبازخوانی تاريخ ايرا

  ١انديشی را در پيش گرفت؟ برای هميشه راه راست و نيکشود  می
ای،   و راستی آراستهپارسايینيروی  بەرا  فضيلت داده آنان گوهرِنيکانْ بەتو! پروردگارا

گوشی  کە همۀ کسانی. دو از يکديگر متمايزند ولی بدکاران را خوئی آتشين است؛ و اين
  ٢.اه تو درخواهند آمدر  بەشنوا دارند اين حقيقت را درک خواهند کرد و

 قوماراده و تصميم خودش از جانب خدای  پيامبرشان بی کە برخلاف اديان سامی  
شناساند و همچون يک پاشاه  او می بەشود و خدا در نخستين پيامش خويشتن را برگزيده می

هيم را در جای خود دربارۀ موسا و يهوه خوا و اين(دهد  او فرمان می بەزورمند و فرمانده مطلق
او در تلاش برای يافتنِ حقيقت و منشأ نيکی، از راه  کە بينيم های زرتشت می ، در سروده)ديد

اين موضوع را او چند . شاخت خدا نائل شده است بەمکاشفۀ درونی، در ژرفای ضمير خويش
  :بەعنوانِ دو مثال. جا در گاتَە تکرار کرده است

آغاز و پايان  کە شۀ خويش درک کردم دانستمتو را در ضمير واندي کە آنگاه هم! پروردگارا
) پدرِ وهومنە(تو نگريستم تو را منشأ خير مطلق  بەچون با ديدۀ دل. همۀ هستی توئی

و دادار حقيقی و آفريدگار عدالت ) گِئوش اُروَن(تو آفريدگار روح هستی  کە دانستم. يافتم
) وهومنَە(منشی  ديشی و نيکان نيک کە دانستم. ای و داور کردارهای مردم جهان) اَرتَە(

  ٣.اند تا با کردارهای نيکشان تو را خشنود سازند در تلاش کە کنی کسانی عطا می بەرا تو
سوی راستی و پاکی روی  بەجهانيان کە روزِ فرخنده کی فراخواهد آمد آن! پروردگارا

دت و سوی سعا بەرا  بخش با تعاليم بخردانۀ خويش مردم آورند و خيرخواهانِ رستگاری
آور  سوی همگان روی بەوقت چە )وُهومنَە(انديشی  فرجامی رهنمون شوند؟ نيک نيک

  ٤.تو چنين روزی را خواهی آورد کە من يقين دارم! خواهد شد؟ پروردگارا
زرتشت از خويشتن کرده  کە چنين شناختی از خدا ناشی از يک پرسش اساسی است  

 چە  انسان چيست، انسان برایاز خلقتِهدف  کە بوده است، و آن همانا اين پرسش است
زرتشت  کە اين دنيا آمده است، و هدف غايیِ زندگی بشر چيست؟ اين همان پرسشی استبە

 ۔و در واقع با خويشتن۔با اهورَمَزدا  کە )مونولوگ( در يک گپِ گفت ۴۴در سرودهای يَسنَە 
  .داشته از اهورَمَزدا پرسيده است
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شود؛ و  کدام از دينهای ديگر ديده نمی در هيچ کە دارددر تعاليم زرتشت موضوعی وجود 
در اوستا ما . آفريدگانِ خوب و مفيد اهورَمَزدا و ستايش آنها است بەآن تقدس بخشيدن

سرودهائی را در ستايش خورشيد، ماه، اختران، رودخانه و آب، درخت، کوه، آتش و ديگر 
 ها در تعاليم زرتشت اين پديده. ابيمي های طبيعی و حتی جانورانِ اهلیِ سودمند می پديده

اند و ستايش از آنها در حقيقتِ خويش ستايش ارادۀ  های ارادۀ آفريدگار مطرح صورت جلوهبە
 ادامۀ حيات بشر را کە ند استاينها. بيانی ديگر ستايش ذاتِ اهورَمَزدا است بەاهورَمَزدا، و

  :اند  آفريدگار و نيک و شايستۀ ستايشاند؛ پس اينها نعمتهای ارادۀ اهورَمَزدا ممکن ساختهبە
ستائيم ای  زنان را می. کند پشت خويش حمل می ما را با بردباری بر کە ستائيم را می زمين

زايندۀ مايند و با راستی و ايمانشان و با تلاش و کارشان و با  کە ند استاز آنِ تو کە اهورَمَزدا
آبهای فروريزنده از بالا و آبهای . پرورند کردار می  نيکوکار و راست فرزندانِاشانفداکاريه
خدای بزرگ برای ما فرستاده  کە ستائيم ساران و آبهای روان و آبهای ايستا را می چشمه

. اند رانِ زايندهکنند و برای ما همچون ماد ما خدمت می بەاند و است و مظهر پاکی و نيکی
بريم زيرا  ای نيک نماز میهمۀ نيکيها و نامه بەستائيم و ی را میي نيکوهمۀ مظاهرِ

بريم ای  ه تو نماز میگا پيشستائيم و در  آفريدگان خدايند، و با ستايش اينها تو را می
تو تقديم  بە راهامانکنيم و نيايش خدای بزرگ، و با ستايش اينها خويشتن را با تو يکی می

ما . ستائيم  را میکودکان زيبای شيرخواره. ستائيم گاوان زاينده و شيرده را می. داريم می
 آبها  و همچوناند گيرانِ مردم و سختيها دستدر تنگيها ستائيم کە  را میهمۀ آنهائی 

  ١.اند کننده بخشنده و نيکی
انسان وقتی اين ستايشها را . ستايش مظاهر هستی شبيه سرودۀ بالا در اوستا بسيارند  

جهان خرم از او  کە ام ن خرم از آنجها به« کە افتد ياد اين سخنِ سعدی شيرازی می بەخواند می
 کە رو عاشق همۀ جهان است سعدی از آن. »همه عالَم از اواست کە ام بر همه عالَم است؛ عاشق

ئی را در عمق روح و  مسلمانِ ايرانی است چنين عقيده کە همۀ جهان جلوۀ ارادۀ خدا است؛ او
ارث برده و سپس بر زبان آورده  بەرا از روزگارانِ دوری تحقيقْ آن بەوجدان خويش يافته و

چيز را  همه او است کە های طبيعی در آئين زرتشت زيباترين جلوۀ توحيد ستايش پديده. است
همۀ . داند بيند و او را منشأ همۀ نيکيها و خوبيها و راستيها و خوشيها می گرفته از خدا می نشأت
سعادت و خوشی  بە بشر توسط آنهاتسخير بشر درآورده تا بەهای طبيعی را خدا آفريده و پديده

او ارزانی داشته  بەهمه نعمتها را اين کە دست يابد و آفريدگار را بهتر بشناسد و او را بستايد
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 ستايش شوند و از راه آنها کە آفريدگانِ نيک آفريدگارند بايدکە   چونها نيز اين پديده. است
  .توان ديد چيز می ر را در همه ذات آفريدگاذات آفريدگار پی برده شود، زيرا تجلیِبە

همۀ آفريدگانْ عشق کە بە  بلانسانها بەنه تنها کە يابيم زرتشت را در خلال گاتَە انسانی می
او . برای همۀ موجوداتِ روی زمين خواهان آسايش استکە   بلورزد، و نه تنها برای انسان می

انديش و   نيکاانسان ذاتً  کەکند داند و تصريح می انسان را موجودی خيرگرا و شرستيز می
 شرگرا و اانسان را ذاتً کە  اين درست برخلاف تعاليم اديان سامی است١.گرا است عدالت

خيرگريزی و شرگرايیِ انسان در اديان سامی با نخستين انسان يعنی آدم . دانند خيرگريز می
 ابليس کە  ندهد گوشابليسسخنان  کە بەاو گفت بەآدم را آفريد کە خدا روزی. يابد ظهور می

 کە ولی آدم در عين حالی. از ميوۀ يک درخت مشخصی نخورد کە او گفت بەو. دشمن او است
 و ، گوش داد و هم از آن ميوه خوردابليسسخن  بەزيست هم خدا می در باغِ خدا و نزديکِ

 و ردم بوديک پيامبری برسر م کە در اديان سامی تا زمانی. درنتيجه مورد خشم خدا قرار گرفت
يافتند يا  فرصتی میکە  همينکردند، ولی   ناگزير از بدی دوری میترسيدند مردم از او می

خيرگريزی و شرگرايی در . گشتند  برمیپيشينشانوال ر  بەرفت پيامبرشان از دنيا میکە  همين
 خيرگرا و ا ولی نزد زرتشت انسان ذاتًشمرده شده است؛اديان سامی خصيصۀ ذاتیِ انسان 

خدای  کە کسانی(انسانهای شرگرا  کە در تعاليم اديان سامی دستور داده شده. ستشرگريز ا
را نابود کرد تا شر از ميان برود؛ ولی در ) پرستند و مطيع پيامبر زمانه نيستند خودی را نمی

تعاليم زرتشت بايد عوامل و مسببات شر را از ميان برد و مردم را با خير و شر آشنا کرد، آنگاه 
شر  بەاز خودبيگانه شده و کە يان خواهد رفت و خير گسترش خواهد يافت، و کسانیشر از م

  .خير خواهند يافت بەاند وقتی خير را شناختند گرايش گرايش يافته
آفريدگان اهورَمَزدا بنا نهاد و مسئوليت اول  بەزرتشت اساس تعاليمش را بر روی محبت

حمايت رودخانه و کشتزار و درخت و جانوران آميز با هم و  و آخر انسان را همزيستی مسالمت
 و محصولات و آباديها را جانورانسان و  بەکرد، و بنابر آن هرگونه تعدین اعلا) ستوران(اهلی 
برند تا خوشی را از مردم  از ديوَها فرمان می کە  نکوهيده آنها را کردار کسانی ناميداشديدً

  ٢. کنندتباهبگيرند و جهان را 
 يکديگرجانبه با  شان درگير جنگهای همه طلبانه ويان در تلاشهای گسترشکا کە از آنجا

آورد، او نوک پيکان حمله را  دنبال می بەبودند و اين جنگها ويرانيها و رنجها برای مردم
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بند  بەعقيدۀ او روح و خرد مردم را کە بەها، کرپنها، گرهماها و اوسيجها کرد متوجه کاوے
، امنيت را در جامعه از ميان گر ويرانانداختن جنگهای تجاوزکارانه و اه ر  بەکشيده بودند و با

يرانه مبدل و   بەبرده آرامش را از انسانها گرفته چارپايان را نابود کرده و کشتزارها را
  ١.کردند می

مبارزۀ  بە روز موجود باهمۀ مظاهر دينیِ آداب و رسوم خشنِقصد براندازیِ بەزرتشت
های  گساری و پايکوبی و نعره باده کە با  آريان راو مراسم عبادیِلفظی و تبليغی برخاست 

مستانه و ذبح حيوانات قربانی برای خشنودی خدايانشان همراه بود کردارهای جاهلانه، و 
انه و نابودکنندۀ حيوانات سودمند ناميد و گر ستم کردارهایی و کار تباهقربانی حيوانی را 
 . خشم آفريدگار را برخواهد انگيختکردارهااين  کە ه گفت لفظی قرار دادمورد حملات شديدِ

خيزند و  جنگ برمی بەکشند و جو سلاح برمی در برابر انسانهای مسالمت کە  او کسانینيز،
اينها  کە کنند را پيروانِ دَيوَ و دروغ ناميد و تأکيد کرد کشتزارها و آباديها را تباه می

طلبند و برسر حصول متاع دنيايی  ه از ديوَها ياری میبا اين کارهای جاهلان کە اند گمراهانی
جنگ  کە کسانی کە او گفت. کشند خاک و خون می بەکنند و انسانها را آباديها را ويران می

 گِئوش اُروَن اشانبا کردارهای نارو کە کنند مردمی نابخردند افروزند و آباديها را تباه می می
  ٢.اند فرياد درآورده بەرا) روح هستی(

آور و  گساری و مستی واقف بود ضمن تحريم کردن نوشابۀ مستی باده کە بەمفاسد او
نوشند و برای خشنودی  آور می نوشابۀ مستی کە کسانی کە کنندۀ هوش انسان تأکيد کرد زائل

 پردازند و همراه با خروشهای مستانه خون جانوران را پايکوبی می بەديوَها و خدايان دروغين
از نيکی دوری  کە اند ريزند، ديواپرستانی خدايان دروغين بر زمين می بەقصد تقديمبە
  ٣.گرايند بدی می بەجويند و می

رو است کە او  از اين.  بەنيکی دارند و از بدی بيزارند گرايشا زرتشت، مردم ذاتًدر باورِ
 همگانبود  فريب و مدعيانِ دروغين نمی  اگر بدآموزيهای رهبران مردمکند کە تأکيد می

شدند و با تاب و توانشان در راه آبادانی جهان  جو و مهرپرور می آشتی کردار و درست
ازآنِ اقليم هفتم و کە   بلجهان انسانها بەشر و بدی نه متعلق کە کند  تصريح میاو. کوشيدند می

های  اقليم ديوَها است، و ديوَها اين شر و بدی را گسترانده مردم را با وعده کە خُوانيرَث است
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 وسيله اين  بەاند و  آرزوی جاودانگی نهادهاشاندروغين و فريبا شيفتۀ متاع دنيايی کرده در دله
کشانند و درد و رنج را  تباهی می بەپراکنند و جهان را دگانْ خشونت میخور فريبدست اين بە

  ١.آورند برای بشريت می
 کە يومنشی استسازد نيروی د مردم را از فطرت خويش بيگانه میچە   آنگفتۀ او، به

ورز مبدل  آور و آزمند و کينه ديوهای خشم بەکند و آنها را انديش حلول می درون انسانهای کجبە
 با بشر نام دارد از آغاز آفرينش) منش خبيث (انگرَمنَيو اين نيروی ديومنش کە ٢.سازد می

همواره  اَنگرَمَنيو ٣.نيز با او زاده شده است) منش مقدس (سِپَنتەَ مَنيوگونه کە  زاده شده؛ همان
 نيکی و عدالت رهنمايی سوی بەدهد، و سپَنتَە مَنيو او را سوی بدی و فساد سوق می بەانسان را

از سپَنتَە مَنيو پيروی کند و نيکوکاری پيشه سازد و با کار و کوشش  کە انسان خردمندی. کند می
ی شادی و در زندگی اخروی شود و در اين زندگ خود جهان را آباد کند، خدا از او خشنود می

شود و با پيروی از  اَنگرَمَنيو تابع کە خردی او عطا خواهد کرد؛ ولی بی بەی ابدیبخت خوش
درد و  بەفرمان ديوَها بدکرداری پيشه کند و امنيت و آرامش مردم را از بين ببرد، در اين زندگی

فرجامی و شادی  نيک کە کند  و تأکيد می٤.نج جاويدان گرفتار خواهد آمدر  بەرنج و در آخرت
درصدد نشان  کە  يعنی کسی٥.نيکی و شادی را برای همگان خواهد کە ابدی برای کسی است

 کردن بخت خوشديگران و خواهان شادی و نشاط ديگران و در تلاش  بەدادن راه درست
  .ديگران باشد بهترين فرجامها را خواهد داشت

برخلاف ۔او کە   آنکند خود جلب می بە راگران پژوهش در تعاليم زرتشت توجه چە آن
با کە   بلکند، يیِ موجود اعلام نمی گر و احياکنندۀ اديانِ قبيله  خودش را اصلاح۔انبيای سامی

درصدد پالودن آنها باشد در تلاش براندازی کە   آنجای بەمبارزه برخاسته و بەباورهای موجود
انبيای .  او تازگی داردپيرامونِرای جوامع کند ب ارائه می کە آنها است، و مجموعۀ تعاليمی

 کە کوشيدند يیِ خودشان بودند، و می روانِ پيامبرانِ قبيله بودند دنباله کە ئی سامی در هر جامعه
 کە  مقبول ارائه دهندشکلی بەکهنه و فرسوده شده بود را اصلاح کنند و کە دسته از تعاليمی آن

رو يعقوب و  اسرائيل دنباله  موسا در بنیمثلاً. اشدبا زندگی جامعه در زمان آنها سازگار ب
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 و تعاليم ،بعدها در قبيلۀ او عيسا آمد تا دين موسا را از آلايشها بزدايد. اسحاق و ابراهيم بود
 اگرچە از قبايل پيامبر اسلام نيز. در کتاب دينی يهود بود اساس دين او را تشکيل داد کە موسا

سميت ر  بە ومعرفی کرددهندۀ راه همۀ انبيای اسرائيلی   ادامهاسرائيلی نبود ولی خود را
ناپذير اسلام   را بخش جدايیان و مسيحيانشناختن آن اديان و قبول احکام کتابهای دينی يهود

فقط (ئی   و درعين حال همۀ مراسم دينی موجود در مکه را ضمن اصلاحاتِ ساده،اعلام داشت
 برضد همۀ مظاهر دينیِ زمان ولی زرتشت با يک اقدام انقلابیْ. تثبيت کرد) با کنار نهادنِ بتها

. آنها اعلام مبارزه کرد بەفريب خوانده خويش شوريد و همه را ساخته و پرداختۀ ديوانِ مردم
 انقلابی بود و زندگی عقيدتی مردم را زيرورو لاًتعاليمش کام کە يعنی او دينی آورده بود

  .زمان برای مردم جهان ناشناخته بود تا آن کە داد  میکرد و عدالتی آرمانی را تعليم می
 ميان خدا و انسان وجود ندارد، گری ئی و هيچ شفاعت واسطهدر تعاليم زرتشت هيچ 

تواند  انسان می کە انسان نزديک است بەدر درون انسان است چندانکە   چونزيرا خدا
عنوان يک دوست و آشنای ديرينه ە بخودِ زرتشت با او کە گونه سخن شود، آن مستقيما با او هم

همه خطابهای  اين. گذارد شود و مسائل و مشکلات خويش را با او در ميان می سخن می هم
 انسانها است بەزرتشت کرده است يکی از اهدافش تعليم دادن کە اهورَمَزدا در گاتَە بەدوستانه

ای آن شرطی قرار داده است گونه خدا را مورد خطاب دوستانه قرار داد؛ ولی بر شود اين میکە 
  .انديشی و راستی و عدالت بيارايد انسان خويشتن را با خصلتهای نيککە   اينو آن

 گويد میکە   بلشما بياموزم؛ بەبيائيد تا خداشناسی را من کە گويد انسانها نمی بەزرتشت
آموزم،  شما می بەاند را ند و فضايل ملکوتی است کە از صفتهای خدامن چند خصلتِ نيکوکە 

بنديد، پندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشيد، آنگاه خواهيد اينها را بگيريد و بەکار شما 
 خدا را کە کند او تصريح می. سخن خدا و حتی شبيه خدا شويد همنشين و هم کە توانست

سيلۀ برخورداری از فضايلِ وهومنە و و  بەسيلۀ پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک، وو بە
  ١.همين وسيله ارادۀ او را انجام توان داد بەاَرتَە توان شناخت، و

خدا و شبيه خدا  بەعوامل و اسبابِ نزديکی کە دانآموز  می بەانسانهاعبارت ديگر، اوبە
آنها را کشف کند  کە تواند مايل باشد می کە شدن در درون خودِ انسان نهفته است، و هر انسانی

  .کمال و خداگونگی برساندە بکار بندد و خويشتن را بەو
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  فضايل ملکوتی در تعاليم زرتشت
 استند کە والاترين فضايلِ اخلاقیفضايل ملکوتی کە زرتشت معرفی کرد يک مجموعه 

 با تواند انسان می کە داد تعليم او .رسانند انسان را بەکمال و جاودانگی و خداگونگی می
جهانی و همسانی با  سعادت دو بەن خود را شايستۀ رسيدبرخورداری از فضايلِ ملکوتی

  .اهورَمَزدا سازد
انسان با  کە تقوای مورد نظر زرتشت آن است. معنای تقوا را در تعاليم زرتشت ديديم

اهورَمَزدا . اند يکی شود از ذات اهورَمَزدا نشأت گرفته کە ئی از فضايل والای اخلاقی مجموعه
 کە فضايلی بەيازی با دست کە تواند یانسان نيز م. ترين ذات است فضيلت کامل و مقدس

  . اهورَمَزدا است خود را خداگونه سازد و شبيه اهورَمَزدا شودخاصِ
  آرمانِزرتشت در تعاليم خويش از آنها نام برده است والاترين مراحلِ کە فضايلی

 متفکران جوامع بشری همواره در جستجوی خواهترين  و نيکترين انديش نيک کە اند بشری
  دست يابد و کەتواند  انسان می۔اند که صفات ربوبی۔اين فضايل  بە.اند و هستند بودهآنها 
انگار  کە ئی مطرح نموده است گونه بەزرتشت اين فضايل را. کمال برسد بەسيلۀ آنهاو بە
انسان اگر  کە دهد يعنی تعليم می. انسان تعليم دهد بەخواهد مراحل طی راه کمال را می
با  کە  خدا است، و بکوشدخاصِ کە ری برسد بايد از صفاتی پيروی کندستگار  بەخواهد می

پيروی از اين صفتها خودش را خداگونه سازد و در همۀ امورش، در پندار و گفتار و کردارش، 
وُهومِنَە، اَرتَە، خشَترَ، آرمَئيتی، هائوروَتات، : اند از اين فضايل عبارت. همچون خدا باشد
  ١.اَمِرتات، سراوشَە

را  توانيم آن يعنی منش ترکيب يافته است؛ و می» مِنَە«يعنی خوب، و » وهو« از هومِنەَوُ
 وُهومِنَە والاترين صفتِ .معنا کنيم» منشِ نيکو«و » انديشی نيک«، »نيت خير«، »حق«

دهشن  اَهورَمَزدا است، و در نظام طبيعتْ از چنان جايگاهِ والائی برخوردار است کە در آغازِ بُن
را   شده کە اَهورَمَزدا وُهومِنَە را پيش از همۀ هستی بەهست آورد، و چون در آن نگريست آنگفته

چە  يعنی آن .پسنديد و صفتِ خويش کرد، و بەاين صفت بود کە پروردگار و کردگارِ جهان شد
  .بود» وُهومِنَە«داد » خدايی«صفتِ » خدا«کە بە 

پندار و گفتار و رفتار «صورت اصل  بەيَسنَەبعدها در آئين مَزدا کە ،)وهومِنَە (اين صفت
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 وُهومِنَە يعنی انديشه و عمل نيکو، عشق.  سرآمد همۀ فضايل استدتعليم داده ش» نيک
از مطالعۀ گاتَە قابل درک  کە اينها معناهائی است. خالق و محبتِ مخلوق، مهرورزی و ايثاربە

ئی  شود و هديه شامل انسان می کە وُهومِنَە جلوۀ رحمتی است. وهومِنَە خير محض است. است
با جان  کە  کسی١.کند  عطا میکردار رفتارِ نيک انديشِ نيک بەآدمهای نيک اهورَمَزدا کە است
او نزديک  بەشهوتکين و گاه ديوهای رشک و خشم و آز و غرور و  هومِنَە بگرود هيچو   بەو دل

تار و رفتار و کردار نيکو پيشه کند و انسانْ انديشه و گف کە شود وُهومِنَە سبب می. نخواهند شد
  .ذهن خود راه ندهد بەدر هيچ شرايطی انديشۀ بدی

بينديشد و انجام دهد حق است، و  هرچە هرکس از وُهومِنَە پيروی کند،کە   آنسخن کوته
ازآنِ اهورَمَزدا است  کە )فضيلتی ( زيرا از والاترين صفتی،خودش نيز تجسم عينیِ حق است

  .استبرخوردار شده 
اَرتَە هميشه با وُهومِنَە .  عدل و برابری و درستی و راستی، و استواری در پيمان استاَرتەَ

کردن و درستی نمودن و عدالت  انديش باشد برای راستی نيک کە همراه است؛ يعنی کسی
منش باشد،  نيک کە عبارت ديگر، کسی بە.ورزيدن و استوار در پيمان بودن نيز آمادگی دارد

چيره و از نيروی اَرتَە بر بدی  بەشود، و میمنشی از فضيلت اَرتَە برخوردار  اش اين نيکدر پاد
انسان کردار خويش را با ميزان عدل بسنجد و جز  کە شود  اَرتَە سبب می٢.شود بدی دور می

خودش را با اين صفت بيارايد و همواره  کە همين خاطر انسان وظيفه دارد بە.راستی پيشه نکند
ی مصون بماند و گر ستماشد و در همۀ کارهايش توازن داشته باشد تا از انحراف و راست ب
  .انسانها خدمت کند و جهان را آباد دارد بەبهترين وجهی بەبتواند

خود از  بەکردار باشد خود از اَرتَە پيروی کند و دادگر و درست کە از سوی ديگر، کسی
اين است معنای همراهی هميشگیِ وهومنە و . دمنش خواهد ش  نيکشدهوُهومِنَە نيز برخوردار 

  .چندين جا در گاتَە تکرار شده است کە اَرتَە
سوی  بە ديگران از ثبات و استواری در انجام کارهای نيکو و رهبریِعبارت است خشتَرَ

اگر بخواهيم امروز عبارتی معادل خشَترَ را در فرهنگ خودمان بيابيم، . خير و کمالات انسانی
خشَترَ هميشه با وُهومِنَە و اَرتَە همراه . است» خيرانديشسلطنت و ولايتِ « معادل اين واژه

  .دوستی و عدالت باشد است؛ يعنی رهبری و حاکميت بايد مبتنی بر خيرخواهی و انسان
همين صفت . معنای سلطه بر خويشتن و بر جهان است بەيکی از معناهای خشَترَ سلطنت
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اند، و ما برخی  کردار باستان بر خودشان اطلاق کرده بوده ستهای در برخی از کاوے کە است
 کە ضمن سخن از پادشاهی ماد خواهيم ديد. شناسيم از شاهان باستان را با همين صفت می

م اين صفت را برخود نهاده خويشتن را   شاهنشاهیِ ايران در اواخر سدۀ هفتم پگذار بنيان
  .ناميد» وُهو خشَترَ«

) انديشی قدرتِ سياسی برخاسته از نيک(ياری خشَترَ و وُهومِنَە  کە بەدر گاتَە آمده است
انسان در  کە شود  يعنی اين فضيلت باعث می١.کند را نابود می جنگد و آن انسان با دروغ می

  با ديوان، ترديدستيزه کردن انسانها و بخت خوشکردن جهان و  راه اجرای خواست خدا و آباد
 خويش  راهِدرستیِ بەشود و از ناملايمات نهراسد، و با يقينخود راه ندهد و سست نبە

نيروی خويش را  کە کوشد از صفت خشَترَ برخوردار گردد می کە کسی. پيش رود بەاستوارانه
 ی و آسايش و آرامشِبخت خوشهای  کار گيرد و با بدی بستيزد و زمينه بەدر راه اصلاح ديگران

 در انديشۀ سياسی ايران باستان دين و دولت را دوە ک  اين.همگان را در جهان فراهم سازد
. کدام بدون ديگری نتوانست بود از همين اصل نشأت گرفته است هيچ کە اند همزاد دانسته

انديش  هدف کلی انسانهای نيک کە يعنی خير و صلاح و آسايش و آرامش و برادری و صلح
کردار و پارسا و دادگر  رستيک حاکميت خيرانديش و د کە است زمانی تحقق خواهد يافت

  .سوی نيکی سوق بدهد بەبرسر کار باشد و مردم را از بدی بازدارد و
. است» ايثار«و » رحمت« معادلِ ۔مان آرميدگی گوئيم که در زبان کنونی۔ آرمئَيتی

داشتی در اختيار   هيچ چشمبیچيز را سخاوتمندانه و  همه کە  زمين بارور است همچونآرمئيتی
از آرمئيتی پيروی کند و با او  کە کسی. طلبد گذارد و هيچ مقابلی را نمی ات زنده میهمۀ موجود

يابی برسد فريفتۀ موفقيتهای خود نگردد، و خودبين و خودپسند  کام بەوحدت يابد، چون
  .کار گيرد بەخلق بەنشود، و همۀ توان خويش را ايثارگرانه در راه خدمت

معنای  بەاين اطمينان. خاطر و رضايت کامل است اطمينان ديگر از معناهای آرمئيتیْ
مفهوم فروتنی و  به۔آرامش وجدان، قناعت مطلق، آزادی از تعلقات دنيايی، و آرميدگی 

  .آورد دست می بەهمۀ اين خصلتها را انسان از آرمئيتی.  است۔نهاد بودن افتادگی و خاکی
دلی بيرون آيد و  لزل و دودر انتخاب راه درست از تز کە کند انسان کمک می بەآرمئيتی

انديشی در خدمت سعادتِ  برای اتخاذ راه درست تصميم درست را اتخاذ کند، و با نيک
خيز  کسی کە از صفتِ آرمئيتی برخوردار است همچون زمين بارور و برکت ٢.انسانها قرار گيرد
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 اختيار داشت پاداش و مقابل و بهائی داشته باشد در کە چشم است کە بارهايش را بی آن
  :داده استهايش چنين تعليم  زرتشت در يکی از سروده. دهد همگان قرار می
درونِ خويش را با وهومنە درآميزد و در راهِ اَرتَە گام بردارد با آرمئيتی  کە کسی! پروردگارا

  ١.يکی خواهد شد و جايگاهش در کنار تو خواهد بود
د بکوشد تا از آن برخوردار باشد انسان باي.  سلامت روانی و جسمی استهائوروتَات  

 قادر درست تن ناتا بتواند با نيروی کافی با بدی بستيزد و نيکی را گسترش دهد؛ زيرا انسان 
صورت  بەعقل سالم در بدن سالم استکە   اين.درست فکر و درست عمل کند کە نخواهد بود
تصميم درست اتخاذ کردن و . جايی در ميان همۀ اقوام و ملل وجود دارد فهم و همه يک مثل همه

از سلامت جسمی و روحی  کە درست عمل کردن تنها در صورتی برای انسان ميسر است
  .دهد انسان می بەاين صفت را هائوروَتات. برخوردار باشد

 بايد همواره کردار  نيکانديشِ انسانِ نيک کە شود ليم زرتشت نتيجه میااز اين جنبۀ تع
باشد تا بتواند با بديها مبارزه کند و در راه گسترش نيکيها و مواظب سلامت جان و تن خويش 

  .رضای خدا حرکت کند
آگاهی و   الهام غيبی، ندای وجدان، دل۔کنيم که اکنون سروش تلفظ می۔ سراوشەَ

نور حق  بەاز فضايل بالا پيروی کند و با آنها يکی شود دلش کە کسی. ضميری است روشن
 و شود میکند و از الهام غيبی حق برخوردار  تی درک میدرس بە و حقايق راشود میروشن 

با اين تعبير، سراوشَە فضيلتی . کند سوی سعادت راهنمايی می بەبهترين نحوی بەانسانها را
همواره  کە تعبير ديگر، نوری است بەشود؛ و سبب عصمت انسان در برابر بدی می کە است
انديش   بيدار وآگاه انسانِ نيک؛ و وجدانِنيکيها است بە راه انسان در راه رسيدنگرِ روشن
 کە کند او کمک می بە با بديها است، وستيزههمواره راهنمای او در راه نشر نيکيها و  کە است

 کە گونه اش را آن د و وظيفهافت نهاشتباه  بەدرستی تشخيص دهد و بەدر هر لحظه بدی و نيکی را
  .انسانها انجام دهد سعادت  فراهم آوردنِ اسبابِبايد و شايد برای

. مرگی و ابديت است  کمال و جاودانگی و بی۔کنيم که اکنون امرداد تلفظ می۔ اَمِرتات
 و نستوه و کردار راستدوست و دادگر و  منش و خدادوست و مردم انديش و نيک نيک کە کسی

ات کاملی استوار و پارسا و فروتن و مهرورز و ايثارگر باشد دلش از نور خدا مالامال است، و ذ
پندار و گفتار و  کە انسانی. سزاوار برترين جايگاه و همنشينی با اهورَمَزدا است کە است

 از اين زندان خاکی برهد و کە رسد مرگی و جاودانگی می بی بەکردارش نيک باشد، زمانی
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از صفات ملکوتی برخوردار باشند پس از اين  کە انسانهائی. عالم ملکوت رهسپار گرددبە
  .در جوار اهورَمَزدا در سعادت جاويدان خواهند زيست و هيچ مرگی نخواهند داشتزندگی 

با برخورداری از  کە چون فرجام همۀ انسانها مرگِ تنِ خاکی است، انسان بايد بکوشد
صفات والای ربوبی، خودش را خداگونه سازد تا شايستگی جاويدان شدن و همنشينی با 

زندگی جاويد و بهترين  کە در گاتَە تصريح شده است.  کنداهورَمَزدا در سرای آخرت را پيدا
  ١.از وُهومِنَە و اَرتَە و خشَترَ و آرمئيتی پيروی کند کە پاداشها ازآنِ کسی است

سخن گفته است در اين هفت فضيلت تجلی  از آن زرتشت کە )منش مقدس (سپنتەَ مَنيو
  .ند است مَنيوگرفته از سپنتَە بيانِ ديگر، اينها نشأت بەيابد؛ و می

 مطلق، هفت خصلت يا هفت صفتِگانۀ يادشده هفت گوهرِ والا، هفت  فضايلِ هفت
اينها . ودتواند آنها را دارا ش اند، و انسان نيز می از ذات اهورَمَزدا نشأت گرفته کە اند منش

. دگير سيلۀ آنها صورت میو   بەسپُردنِ راه کمال و خداگونه شدنِ انساناِاند کە  هفت فضيلت
در ادبيات عرفانی ما مانده است نظرش بر همين هفت فضيلت بوده و در  کە »شهرِ عشق هفت«

نظريۀ . از حقيقت خويش دور شده باشدکە  آن بیادبيات اسلامی جلوۀ نوينی يافته است 
 ئی دارد همين رهسپاری در ادبيات عرفانی ما جايگاه ويژه کە وحدت وجودِ انسان و خدا

دارای اين هفت  کە هر انسانی. فضيلت تا مرحلۀ خداگونه شدن است تسيلۀ اين هفو بە
 ئی است  يک انسان کامل و يک معصوم است؛ و عصمت درجه۔تعبيرِ کنونی به۔فضيلت شود 

 کە در حالی. آن دست يابد بەسيلۀ آراسته شدن با اين فضيلتهاو   بەتواند هر انسانی میکە 
او داده شده است  بەپيش از خلقتِ کسی کە ت اسخدايیعصمت در اديان سامی يک عطيۀ 

خودِ او هيچ نقشی در حصول آن داشته باشد، نزد زرتشتْ عصمتْ توسط کە  آن بی
. دست آورد بەتوان ورزی می کرداری و استواری در نيکوکاری و عدالت انديشی و نيک نيک

 دارش نيکو باشد وهرکه پندار و گفتار و کر کە کند هايش تأکيد می زرتشت در يکی از سروده
کمال و جاودانگی و  بەفضيلتِ اَرتَە آراسته باشد و در امورش عدالت را سرلوحه قرار دهدبە

  :ی ابدی خواهد رسيدبخت خوش
از اَرتَە نشأت گرفته  کە خاطر پندار و گفتار و کردار نيکِ انسان بەسپَنتَە مَنيوی اهورَمَزدا

  ٢.دبخش است تقوا و کمال و سعادتِ جاودانه می
انديشیْ زندگی  کرداری و عدالت و نيک دامنی و راست در پرتو ارادۀ نيرومندانه و پاک
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  ١.سعادتمند جاودانه تحقق خواهد يافت
بهترين  کە  ارادۀ اهورَمَزدا را تحقق بخشد از زندگی آرمئيتیهرکه با پيروی از راستیْ

 هرچە ، و)هد شد آرمئيتی خوايعنی تجسمِ عينیِ(زندگی است برخوردار خواهد شد 
 ابدی است از خواهان رستگاریِکە   چوناو. نيکوترين است را در اختيار خواهد گرفت

  ٢.سعادت جاويد خواهد رسيد بەفضيلت اَرتَە برخوردار خواهد شد و
اهميت . است» اُمُّ الفَضائل« ملکوتی، وُهومِنَە سرآمد همه و گانۀ  هفتدر ميان فضايلِ  

 در موارد بسياری در گاتَە همراه با اَهورَ ذکر شده است، و اين کە استاين فضيلتْ چنان والا 
. اهورَمَزدا خير محض است، وُهومِنَە نيز خير محض است کە گونه همان کە آن مفهوم استبە

سرآمد همۀ  کە قرار دارد) بدخواهی/ دروغ(در برابر وُهومِنَە، دروج . وهومنە از خدا جدا نيست
دروغ در گاتَە با . گيرد و شرّ محض است و همۀ بديها از آن سرچشمه می» رَّذائلاُمُّ ال«رذيلتها و 

 کە دروغ يک ديو پليدی است کە خواهد تعليم دهد ديوَ مترادف آمده است، و زرتشت می
استقامت رهبری است،  بەاستقامت جامعه منوطکە   چون.باعث همۀ بدبختيهای بشری است

کشانَد و برای  فساد و تباهی می بە پيرو دروغ باشد جامعه رامنش نباشد و  رهبرْ نيکچە چنان
دهد با دروغ و فريب برای عوامِ  انجام می کە آورد؛ زيرا کارهائی مردم بدبختی و درد و رنج می

اطاعت از  بەی مردم است مردم رابخت خوشهدفش کە   ايندهد و با ادعای نادانْ زيبا جلوه می
 است، و در گردآوریِ مال و حفظِ قدرتاقع خواستار متاع دنيا و و کشانَد، ولی او در خودش می

دارد، و چون جامعه در  دارد، و همواره مردم را در رنج می راه از انجام هر جنايتی دريغ نمی اين
  .شود، زيرا او نيز جزوی از جامعه است رنج شد خودِ او نيز در رنج می

انسان چندان مرتبه و منزلت داده نشده ە بدر هيچ دين ديگری از اديان باستانی و نوين
 کە بينيم، انسان در تعاليم زرتشت قادر است میکە  چنان. انسان داده است بەزرتشت کە است

 انسان را کە تنها دينی. ازآنِ خدا است دست يابد کە همۀ صفاتی بەبا تلاش و کوششِ خويش
زرتشت از . ست دين زرتشت استچنين منزلتِ والائی بالا برده و او را خداگونه شمرده ابە

سوئی خدا را تا مرتبۀ يک دوستِ خوب پائين آورده و در درون انسان جای داده است، و از 
اين عقيدۀ او از . داند پذير می سوی ديگری رسيدن انسان تا مرحلۀ خداگونگی را امری امکان

پيامبران اديان چە کە  آن بيند، و برخلافِ او خدا را در درون انسان میاست کە آنجا ناشی شده 
نيافتنی و بيرون از جهان انسانها  اند، خدا در تعاليمِ زرتشت يک ذات دست سامی تعليم داده
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خويشتن را شبيه خدا سازد و  کە هر انسانی، اگر اراده کند، خواهد توانستکە   بلنيست،
  :خوانيم های زرتشت چنين می در يکی از سروده. همنشينِ خدا شود
با همۀ توانش و با پيروی از اَرتَە  کە انديشی من بگو، آيا انسانِ آگاهِ نيک بە!اپروردگار

یِ خانه و روستا و سرزمين و گسترش دادن راستی و بخت خوشخاطر  بە)عدالتِ پارسايانه(
ه با تو چەگونوقت و  چنين کسی چه! درستی بکوشد همانندِ تو خواهد شد؟ پروردگارا

  ١همسان خواهد بود؟
همواره تأکيد کە   بلام تا بشريت را نجات بدهم؛ من آمده کە گاه ادعا نکرد ت هيچزرتش  

 خدا وجود در جهانِ کە بشريت اگر از اين اصول و ارزشهائی و فضايل پيروی کند کە کرد می
در اينجا نيز . خودش را نجات بدهد کە ام خواهد توانست دارد و من آنها را بازتعريف کرده

 هرکدام از انبيای سامی در زمان خودش. گيرد قرار میقابل انبيای سامی زرتشت در نقطۀ م
دهندۀ بشريت است، و  تنها نمايندۀ خدا بر روی زمين و تنها نجات کە بانگ بلند ادعا کردبە

 از پيامبرِ زمانه در تعاليم پيروی نکردن.  کندپيروینجات يابد بايد از او کە   آنبشريت برای
کشته  کە بايست کرد می بری نمی ۀ دشمنی با خدا بود، و هرکه از او فرمانمثاب بەانبيای سامی

 ولی در تعاليم زرتشت پيروی از اين مجموعه از اصول و ارزشها و فضايل ملکوتی بود. شد می
هدف زرتشت آن است کە  .رساند نه پيروی از زرتشت نجات و سعادت می بەبشريت راکە 

يابی بەخير و  آشنا سازد، و جامعۀ بشری بەسمتی برود کە دست» حقيقت«و » خير«انسانها را با 
از جهان رخت بربندد، و » شقاوت«حقيقت برای همگان ميسر گردد، اسباب و عواملِ 

  .همگانی شود» سعادتْ«

  اصول دين زرتشت
يکتايی ذات (يکی توحيد : تعاليم زرتشت بر روی سه موضوع اساسی تأکيد مکرر دارد

آزادی ارادۀ او در زندگی ( عدل نيز شامل آن است؛ ديگر اختيارِ انسان صفتِ کە )پروردگار
هرکدام از اين سه  بەدر زير اجمالا). فرجام بشر و زندگی اخروی(؛ و سوم معاد )جهانی اين

ساز و  توانسته است انسان اندازه می چە اين تعاليم تا کە اصل نظری خواهيم افکند تا ببينيم
  .هدايتگر بوده باشد

 خدايیاساس تعاليم خويش را بر توحيد قرار داده بود تا چند کە زرتشت : حيدِ خداتو
هيچ خدائی جز اهورَمَزدا وجود ندارد، و  کە داد طور مکرر تعليم می بەرا از جهان براندازد،
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فريب و خواهندگان درد و   مردماند ديوانِ  گمراه مردمِبا عنوان خدا مورد پرستشِ هرچە ديگر
فريدگار و اهورَمَزدا آ: دارد چنين است او در گاتَە از اهورَمَزدا بيان می کە اوصافی. رنج بشرند

جريان اندازندۀ خورشيد و ماه و اختران و  بەدارندۀ زمين و آسمان و اهپروردگار جهان است؛ نگ
رودها و بادها و ابرها او است؛ روشنی و تاريکی و خواب و بيداری و شب و روز را او آفريده 

مشيئت  بەست؛ ذات او ازلی و ابدی است و هميشه بوده و هميشه خواهد بود؛ همۀ امور گيتیا
اش همواره در جميع اشياء و امور  اراده کە گيرد؛ برترين کردگار و فعال مايشاء است او انجام می

و چيز است؛ داناترين  کس و همه سريان دارد؛ داور نهايیِ کردارهای انسانها است؛ برتر از همه
گيرد و  ترين دوستِ انسان و خيرخواهِ همگان است؛ نه او را چُرت می تواناترين است؛ نزديک

شود؛ منبع همۀ نيکيها و خوبيها است و مهرورز و مهرپرور است؛  خوابد و نه در غفلت می نه می
کمال  بەسيلۀ وهومنە و اَرتَە مردم راو   بەچيز در جهان است؛ کس و همه رحمتش شامل همه

ندای  بە مهرورز است وکند؛ حکيم است؛ ی دوجهانی را نصيبشان میبخت خوشرساند و  می
انسانها ياد  کە بەبان نيکيها و نيکان است؛ او است اهدهد؛ نگ اش پاسخ می گانِ خواهندهبند

با دل و  کە کند کسی عطا می بەفرزندان در اطاعت پدران باشند؛ ايمان استوار را کە داده است
 کردار نيکِ خويش خواهان با پندار و گفتار و کە  خشنودی او باشد؛ و کسانیجانش خواهان

ند مشمول رحمت و سعادت جاويدان اخروی خواهند شد، زيرا او مراقب رفتار و  استرحمت او
کردار انسانها است و هر نيک و بدی را از خُرد و درشت زير نظر دارد و هر کرداری را 

  ١.اهد داد پاداش يا کيفر خو۔تناسب به۔
اند، و  همۀ مردم روی زمين آفريدگان و بندگان خدای يگانه کە داد زرتشت تعليم می

ی بخت خوش و بايد در راه همتاينددرنتيجه همه در برابر آفريدگارشان برابر و در خلقتْ با هم 
 قصدِ بهزيستیِ بەآباد کردنِ جهان. يکديگر تلاش کنند و در راه آباد کردن جهان بکوشند

 اهلی و نابودگری جانورانِجای  بدترين کردارها کشتارِ بی. سانْ اساس تعاليم زرتشت بودان
  .آلوده کردن آبِ راکد نيز از کردارهای نکوهيده و درخورِ کيفر بود. کشتزار و باغ بود
انسانهای  کە بسياری از ارزشهای والائی کە بينيم نگريم می اين تعاليم می بەما وقتی

صرِ ما در دفاع از منزلت و کرامت انسانی، در حمايت از جانوران، و در انديشِ معا نيک
 گوناگونبيانهای  بەبرند، کار می بەحمايت از محيط زيست و تلاش برای پاک نگاه داشتنِ آن
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در هيچ دين ديگری از اديانِ کهن و نو  کە در تعاليم زرتشت آمده است؛ و اينها تعاليمی است
  .شود ديده نمی

 انگيزد گرانِ شخصيت و آئين او را برمی در تعاليم زرتشت ستايش مطالعهە  کموضوعی
اند، يعنی خدا  هردو يکی کە کند  مطرح میئی  بەگونهرا» حقيقت«و » خدا«او است کە  آن

تواند  حقيقت است و حقيقتْ خدا است و تفاوتی ميان اين دو مفهومِ مجرد نيست؛ و انسان می
  .او دست يابد بەوانديشی و رفتار نيک با نيک

يی برای خدايانشان تصوير مادی  همۀ مصلحان دينی و انبيای قومی و قبيله کە در جهانی
ساختند، زرتشت  گاه می و جا و مکان قائل بودند و برايش خانه و مذبح و پيکره و تصوير و قبله

شکل و  کە دش  و غيرقابل تصور بود و نمی مطلقيک ذات مجردِ کە ئی مطرح کرد گونه بەخدا را
  .شمايل و جا و مکان برايش قائل شد

توان در ژرفای دل هر   فروغ اهورَمَزدا را میتَجَلّیِ کە جای گاتَە چنين نمودار است در همه
عقيدۀ او اين تَجَلّی برای  بەانديش و خيرخواه يافت و نه در جای ديگر؛ و انسان باتقوا و نيک

طور  بەدليل و برهان ندارد و هر انسانی بەزینيا کە انديش چنان محسوس است مردمِ نيک
  .کند  ذهن خودش احساس میژرفای او را در وجودِ) بِالفِطرَه(غريزی 

برخلاف ۔ محض، و نور محض است؛ و یِيا در تعاليم زرتشت خير محض، داناخد
تَقِم او قَهّار نيست، جَبّار نيست، مَن. کدام از صفاتِ شر نيست  دارای هيچ۔خدايان اقوام سامی

  بەخدايشاناقوام سامی کە اند اينها صفتهای انسانی. نيست، متکبر نيست، مَکّار نيست
 کار فريبگير و خودپسند و خودخواه و  اند، و او را زورگو و اجبارکننده و انتقام نسبت داده

از فضايل ئی  صفات خدای زرتشت مجموعه. اند پنداشته) جَبّار، قَهّار، مُنتَقِم، متَکَبِّر، مَکّار(
بشر، در طول  کە اينها فضايلی است کە آنها سخن گفتيم، و ديديم از کە والای ملکوتی است

  .ترين اصول اخلاقی شناخته است ترين و پسنديده تاريخ، براساس شايسته
کە  چنان. کننده و متمم توحيد است ی زرتشت تبيين صفتِ عدل خدا در گاتَە:  عدلِ خدا

اَرتَە يکی از صفات ذاتی  کە و ديديم. بَرَد کار می بەت برای مفهوم عدلگفتيم، اَرتَە را زرتش
سيلۀ اَرتَە تصميم و  بەنگرد، سيلۀ اَرتَە میو  بەاهورَمَزدا کە خوانيم در گاتَە می. اهورَمَزدا است

  راسيلۀ اَرتَە راه سعادت دوجهانیو   بەکند، و انسانها وُهومِنَە عطا می بەسيلۀ اَرتَەو   بەگيرد، می
  ١.دهد انسانها نشان میبە

اش را بر  خدا بنيانِ هستی را بر عدل نهاده است، اراده کە تفسير اين سخن آن است
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فرجامی و   نيک خواهانِخدا کە سبب شدهچە   آنآورَد، و اجرا درمی بەمبنای عدل در جهان
  .سعادت دوجهانی برای بشريت باشد همين صفتِ عدلِ او است

  .توان با اصل اختيار بشر تفسير و تبيين نمود زرتشت را میعدل خدا در تعاليم 
او  بەجهان کە انسان در تعاليم زرتشت يک موجود آزاد و مختار است : اختيار بشر

او در قبال اين آزادی مسئوليتی عظيم . ی کنددار پاس تا آباد بدارد و از آن  استسپرده شده
مردم  بەپيروی کند، راه درست و نيکوکاری رااز انديشۀ نيک و عدالت  او است کە دارد و بر

بياموزد و همگان را از آز و دروغ و خشم و کينه و نفرت دور سازد، همۀ توانش را در راه نشر 
توسط موعظه و اندرز بستيزد و  بەکار گيرد، با پيروان ديو و دروغ و بدی بەراستی و درستی

  :کند ت در گاتَە چنين بيان می اين اختيار را زرتش١.بديها را از جهان براندازد
خرد مينَوی است ازآنِ تو است، و آرمئيتی از تو  کە )گِئوش اُروَن(روح هستی ! پروردگارا

سوز را برای  بندگانت آموختی تا راهنمای دل بەقدرت تشخيص را کە اين توئی. است
سوز  دل کە زيدلذا او يکی از اين دو را برخواهد گ. سوز را خود برگزينند يا راهنمای نادل

 دارِ  کە پاسولی کسی. آموزد انديشی می کند و نيک ی میدار پاساست و از راستی 
  .مقصد نخواهد رسيد بەراستی نيست
 نيروی مينَویِ خويش آفريدی و قدرت درک و شعور بەتو مردم را کە آنگاه! پروردگارا

 کردار و آموزش را پديد تو کە تو جسم را با جان درآميختی؛ آنگاه کە آنها دادی؛ آنگاهبە
. هرکسی برطبق ارادۀ آزاد خودش تصميم بگيرد و عمل کند کە آوردی، چنين مقرر کردی

داند،  میکە   آنداند و هم نمیکە   آنآموز، يعنی هم آموز و راست دروغ کە چنين است
 را دهد و مردم بانگ بلند تعليم می بەهرکدام برطبق خواستِ درونی و ذهنيتِ خويش

 دودلش  برای خويدر انتخاب راه کە انديشی انسان نيک. خوانَد ی خويش فرامیسوبە
  ٢.بخشد تا راه درست بگيرد او می بەی خويش راگشا راه معنويتِ است آرمَئيتیْ
دلانه از عدالت و تقوا پيروی  اند و پاک انديشی يکی شده با نيک کە به همۀ کسانی

  ٣.ازآنِ ما باشد کە ايم، باشد ا را ما پذيرفتهتقوای شم کە گويد کنند اهورَمَزدا می می
 درست  شيوه و انديشۀزرتشت ضمن تأکيد بر آزادیِ ارادۀ انسان در گزينش کە بينيم می  

نخستين مرحله . کند تشريح میبەدقت سوی تکامل معنوی را  بە مراحل حرکت،يا نادرست
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دومين مرحله . دهد میش اندي  نيکانسانِ بەوُهومنَە کە خودآگاهی و تصميم درست است
انسان پيمودن  کە آنگاه است. شود توسط فضيلتِ آرمئيتی حاصل می کە پارسايی است

جائی  بە تاشود برخوار میدهد و از ديگرفضايل ملکوتی  سوی بالا را ادامه می بەمراحل
از مرحله اين همان . تکاملِ معنوی و خداگونگی است کە شوداز سراوشَە برخوردار  کە رسد می

چنين  کە گويد اهورَمَزدا می بەهايش خطاب زرتشت در يکی از سروده کە تکاملِ معنوی است
  ١.کسی با تو همسان خواهد شد
ضوح گفته و   بەدر اين سروده. سپُردَنِ اين راه نقش اساسی داردارادۀ خودِ انسان در 

ارادۀ خودشان ی را با سوی نيکی يا بد بەراهنمايیِ خودشان کە انسان استخودِ  کە شده
شود، و انسان   مردم میسبب گمراهیِ) وَند غدرو( ناآگاه و نابخرد انساند؛ برعهده دار

 سبب هدايت مردم در راه رسيدنِ) وَند ەرتَاَ(خواه   و عدالتکردار  و نيکانديش نيک
 از وهومنە و اَرتَە کە کسانی کە خوانيم  می اودر سرودۀ ديگرِ. دشو  میسعادت و شادزيستیبە

برخوردارند و کردارشان با راستی و درستی همراه است برای براندازیِ خِشم و نفرت از جهان 
  ٢.کوشند می

سوی  بەگيرد و خدا هرکه را دوست بدارد دستش را می کە جا نگفته زرتشت در هيچ
منش (انديش باشد از سپَنتَە منيو  هرکه نيک کە کند ولی همواره تأکيد می. کشد خودش می

خواهد يافت و ) تقوا(ياری فضيلتِ آرمئيتی  بەرخوردار خواهد شد و راه درست راب) مقدس
 کە شود باعث میچە   آنعبارت ديگر، بە.خواهد پيمود و ديگران را نيز راهنمايی خواهد کرد

: انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخيص دهد و درست را برگزيند همانا خردِ او است
ولی در اديان . کند ياد می» منشِ قدسی« بارها و بارها از آن با صفتِ زرتشت کە همان چيزی

 کە تواند ئی از خودش ندارد، با خردِ خويش نمی دانيم، انسان هيچ اراده میکە  چنانسامی، 
خدا کە   بلارادۀ خدا واقف گردد، کە بەتواند  خويش نمینيک را از بد تشخيص دهد، با خردِ

در . کند کند، و هرکه را بخواهد گمراه و بدفرجام می اشد هدايت میدوست داشته ب کە هرکه را
خدا پيش از آفرينشِ آنها اراده کرده بوده  کە اند رو پيامبر شده  انبياء از آناديان سامی، حتى

هرکه خدا . ميانه نداشته است رسانِ او شوند، و ارادۀ خودشان هيچ نقشی در اين پياماست کە 
بهشت خواهد  بە نظر لطف داشته مؤمن و پارسا خواهد شد و سرانجاماو بەپيش از آفرينشش

او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و  بەرفت، و هرکه خدا در آغاز آفرينشش
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  .دوزخ خواهد رفت بەسرانجام
هر رفتار و کردار انسانی با پاداش يا کيفر خدايی مواجه خواهد  کە دهد زرتشت تعليم می

ديگران نيکی کنند و با پندار و گفتار و  کە بەکسانی کە گار هستی چنين مقرر داشتهشد، و آفريد
ی مردم را فراهم آورند و جهان را از تباهی برهانند، اهورَمَزدا بخت خوشکردار نيکو موجبات 

بهترين  بەاز آنان خشنود خواهد شد و آنها را در زندگی جاويدانِ اخروی در جوار خويشتن
  ١.خواهد رساندسعادت و لذت 

کنندۀ فرجام اخروی اواست، و او  بنابر تعاليم زرتشت، رفتار انسان در اين زندگی تعيين
  ٢.با پندار و رفتار و گفتارش فرجام بد يا نيک را برای خود گره خواهد زد

کنند و از نيکی  بدی تشويق می بەمردم را کە ها و کرپنها کاوے کە او تصريح کرد
 شدپراکنند، با بدترين فرجامها روبرو خواهند  کنند و تباهی می مين فساد میاند و در ز روگردان

  ٣.بدترين رنجها گرفتار خواهند آمد بەو در آخرت در سرای دروغ
جای تعاليم زرتشت نمودار است، و ما  موضوع جانشين خدا بودن انسان بر زمين در همه

آفريدگار يکتا جهان  کە همگان بياموزد بەخواهد زرتشت می کە شويم با مطالعۀ گاتَە متوجه می
مَنی بزدايند، دروغ و کينه و فريب و  را از نيروهای اهری را در اختيار انسانها نهاده است تا آن

اند براندازند، و برادری و همزيستی و مسالمت و آرامش را  مَن های اهری ساخته کە بدآموزی را
دنيايش آباد و زيبا و  کە روردگار چنان استو چون ارادۀ پ. جای جهان برقرار کنند در همه

درصدد  کە روايانی پرامن باشد، انسان بايد در راه تحقق اين اراده بکوشد، و از اطاعت فرمان
اند سر باز زند و  افروزی و انهدام کشتزارها و ويران کردن آباديها و کشتن انسان و حيوان جنگ

  .ن را بر زمين نريزدجنگ برنخيزد و خون ديگرا بەبا برادران خويش
را  اَنگرَمَنيو  وسپَنتَە مَنيوگوهر  دو کە انسان در تعاليم زرتشت موجودی است کە ديديم

او داده شده است؛ او آزاد  بەدو نيز  اين در خود جمع دارد؛ نيروی تشخيصِ۔که همزاد اويند۔
تَە مَنيو پيروی کند هم مايل باشد پيروی کند؛ اگر از سپَن کە گوهر از هرکدام از اين دو کە است

 اه سعادت درآورد؛ و اگر ازر   بەديگران را کە تواند رسد و هم می سعادت می بەخودش
. اندازد درد و رنج می بەافتد و هم ديگران را درد ورنج می بەپيروی کند هم خودشاَنگرَمَنيو 

ی کامل برخوردار انسان در انتخاب راه درست يا نادرست و کردار شايسته يا ناشايسته از آزاد

                                                 
  .۳۔ ۱/ ۴۳يَسنَە . ١
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راه درست و راست را برگزيند و از نادرستی و  کە است؛ و در قبال اين اختيارش مُکَلَّف است
در گفتار و رفتارش عدالت را پيشه کند  کە کژی بپرهيزد؛ زيرا بهترين ياور اهورَمَزدا کسی است

  ١.عدل و راستی رفتار نمايد بەو
 تا از خير  استو نيک و بد عطا کردهانسان قدرت تشخيص خير و شر  بەپروردگار

شناخت خير و شر برای همۀ  کە زرتشت چندين جا تأکيد کرده است. حمايت و با شر مبارزه کند
 ٢آور است؛ راستی سودبخش و دروغ زيان کە داند فردی بالفطره می انسانها فطری است، و هر

ای نشر راستی فعاليت کند و با استی بگرود و از دروغ بگسلد، برر   کە بەپس انسان وظيفه دارد
ی  اين تکليفِ گريزناپذير در سراسر گاتَە. گير شود دروغ بستيزد تا دروغ برافتد و راستی همه

  .طور مکرر مورد تأکيد قرار گرفته است بەزرتشت
دوست داشتن همۀ آفريدگان :  ازعبارت است ۔بنا بر تعاليم زرتشت۔خير و معروف 

 اهلی و کشتزار و جانورانِداریِ  رترين آفريدگانِ اويند، و دوستب کە يژه انسانهاو  بەخدا
سازی و توليد  ی و خانهدار دامکردن جهان با کشاورزی و  باغستان و رودخانه؛ تلاش برای آباد

 و مسالمت با همگان و خودداری از خشم و جنگ کردن شهرها و روستاها؛ همزيستیِ مثل و آباد
ناپذير برای نشر  يگران در انجام کارهای نيک؛ تلاش خستگید بەو ستيز؛ راهنمايی و کمک

  ٣. کردن ديگرانبخت خوشراستی و براندازی کژيها؛ و کوشش برای 
سرشت انسان از خير و شر ترکيب يافته است و خير  کە اين حقيقت توجه دارد بەزرتشت

ی است همواره در بخت خوشخواهان کە   آناند و انسان درعين و شر در اين جهان در هم آميخته
 کە  و در موارد بسياری برای انسانهائی،آموزی ديوهای درونی و بيرونی است معرض کج

او لذا . رسد نظر می بەاند تشخيص خير از شر دشوار رويهائی از فطرتشان بريده سبب کجبە
را درنظر ش بگمارد و همواره وهومنە و اَرتَە  کردارهايقلبش را ناظر بر کە دهد انسان تعليم میبە

 رفتارها و گفتارهای خود را با همۀبگيرد و خشنودی اهورَمَزدا را در برابرِ ديدش قرار دهد و 
با راستی  کە  انتخاب کند، و ديگری رابا راستی هماهنگ استکە   آنميزان راستی بسنجد و

هر عملی انسان همواره در است کە   آنتنها راه رستگاری کە فرونهد، و بداندرا ناسازگار است 
  ٤.انديشی و نيتِ خير داشته باشد پيرو وُهومِنَە باشد، يعنی نيک
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  کە بايد از آن پرهيختبنابر تعاليم زرتشت شر و مُنکَر و ناروا و ناشايسته استچە کە  آن
فريبی و گمراه کردن مردم؛ خشم و کين و نفرت و جنگ و  بدآموزی و مردم:  ازعبارت است

بخش و برپا  مردم و جانوران و کشتزارها؛ نوشيدن شراب مستیريزی و از ميان بردن  خون
  و تقديم قربانی حيوانی شورآفرينداشتن مراسم خشن عبادی همراه با رقص و پايکوبیِ

فريبان خوردن و تسليم ارادۀ زورمندان شدن و در اثر تلقينهای  فريبِ مردم. خدايان دروغينبە
  ناشايست و مستوجب کيفر اخروی است، زيرا کسانیرهبرانِ بدآموز در راه کج رفتن نيز بد و

راه را  را بيش از حق و راستی دوست بدارند بدترين)  دينمدعيانِ توليتِ(اش  گِرِهما و قبيلهکە 
  ١.اند برای خود برگزيده

در تعاليم زرتشت هيچ توجيهی برای انتخاب راه نادرست از کسی پذيرفته نسيت، و 
اطاعت از بزرگان و زورمندان يا مدعيان توليتِ دين  بەمجبور کە تواند ادعا کند کس نمی هيچ

او  بر) فتوای شرعی(ور يا فريب يا تلقينِ اثرگذار ز  بە استدر پيش گرفته کە بوده و راهی
 .، و او در پيروی از رهبرانش آن راه را در پيش گرفته است و معذور استاند تحميل کرده

ئی قابل توجيه نيست؛ و انسان چون دارای قدرت  بهانه هيچ باپذيری  عبارت ديگر، ستمبە
بينی برگزيند و دنبال  فطری تمييزِ ميان خير و شر است بايد راه خودش را با بصيرت و نيک

 و انسانها ،يابد  منطقی میپاداش و کيفر اخروی مفهومِ کە تنها در چنين صورتی است. کند
بينند و برای کارهای ناپسندشان کيفرهای   شايسته میهایشان پاداش برای کارهای پسنديده

  . در انتظارشان استسخت
 کە ئی است ئی برخوردار است و بهترين عطيه در تعاليم زرتشت از جايگاه ويژه» خرد«

سيلۀ و   بە.است» وهومنَە«ی زرتشت  يکی از اوصاف خرد در گاتَە. استانسان داده شده بە
 سيلۀ خرد استو  بەشود؛ فضايل ملکوتی نائل میشناخت اهورَمَزدا و  بەانسان کە خرد است

دهد، و با ميزان خردش نيک و بد و برآيندهای آنها را  انسان نيک و بد را تشخيص میکە 
 خواستند انبيای سامی از مردم می. پرهيزد  از بدی میگروَد و مینيکی  بەسنجد و در نتيجه می
 خدا است گوش فرادهند، رهنمودِسخن و ە  ک پيامبررهنمودِسخن و  بەخرد را تعطيل کنند وکە 

کە   آنخير و شر را تشخيص دهد مگر کە هيچ انسانی نخواهد توانست کە دادند و تعليم می
اين باور در تشيّع نيز مورد تأکيد . پيامبر ارائه داده است را از پيامبر آموخته باشد کە تعريفی

معصوم شناخت خير و شر و تشخيص راه بدون امامِ  کە تصريح شده کە شديد قرار گرفته آنجا
رو انسان حتی يک لحظه نيز از  پذير نيست، و از اين کسی امکان نجات از راه هلاکت برای هيچ
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  بەسيلۀ خرد خويشو   بەانسان کە کند ولی زرتشت همواره تأکيد می. نياز نيست امام بی
نی جها هانی و آنج ی اينبخت خوشباعث کە چە   آنتشخيص نيک و بد نائل خواهد شد و

اختيار انسان و . باعث بدبختی است اجتناب خواهد کردکە چە  است را برخواهد گزيد و از آن
. موضوع پاداش و کيفر نيز در پرتو همين پيروی کردن يا نکردن از حکم خرد مطرح شده است

  :گويد می در بيان اين موضوع چنين زرتشت
گيرد با گفتار و کردارش  کار می بەيش راورِ خو خردِ انديشه کە انديشی انسان نيک

دهد، پروردگارا، چنين  انديشی را گسترش می کرداری و نيک خواهی و راست عدالت
  ١.کسی بهترين ياورِ تو است

 خويش بهترينها را از راه کلامِ آموزندۀ انديشۀ  مينویِبا رهنمودگيری از خردِکسی کە 
 کە ه توسط دستهايش انجام دهد، اهورَمَزدا رانيک توسط زبانش و از راه کردارِ پارسايان

  ٢.بهترين وجهی شناخته است بەاست) پدرِ اَرتَە(آفريدگارِ عدالت 
سيلۀ انديشه و گفتار و کردار نيک با بدی بستيزد تا بدی را از ميان بردارد و و   بەهرکه

 رَمَزدا رانيکی بگرايند ارادۀ اهو بەبدکاران را راهنمائی کند تا از بدی دست بکشند و
  ٣.ئی تحقق بخشيده است شنودگرانهبەگونۀ خُ

هدف زرتشت ساختن يک جامعۀ مبتنی بر برادری و برابری و تقوا : هدفِ غايیِ بشر  
آوری و  خواهی و خشم انسانهائی را بپرورد عاری از خوی افزوناست کە   آناست، و بر
است، و پارسايی عبارت است ) يتیآرمئ(پارسايی  بەفضيلت انسان بنابر تعاليم او. تجاوزگری

برای خود و ديگران سعادت و  هرچە رساند و انجام انسانها زيان می هرچە بەاز خودداری از
انسان پارسا پندار و گفتار و کردارش را در راه  کە گويد او می. دنبال دارد بەی رابخت خوش
ت هرگونه همکاری با  او ممنوعي٤.برد و در همۀ امورش پيرو راستی است پيش می بەدرست
دهد،  انديشان و نيکوکاران را تعليم می ان، و ضرورت اطاعت از نيککار تباهافروزان و  جنگ

من هرگونه نزديکی و ارتباط مردم با پيروان دروغ را تحريم « کە دارد مردم جهان اعلام می بەو
های  اينها خانه کە زيد پيروان دروغ بپرهيبریِ از فرمان! هشدار: گويد  میجا يک او ٥.»کنم می
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گسترانند، و  جا می کنند، فقر و رنج را در همه کشانند، انسانها را نابود می يرانی میو  بەمردم را
راستی و  کە های کسی بايد کرد گفته بەگوش.  جز تباهی برای مردم نداردبرآيندیکارشان 

  ١.ندگیِ ديگران استز   بەعدالت را شناخته است و درصدد بهبود بخشيدن
 در انديش نه درصدد تحقق خواستۀ شخصی  نيکانسانِاست کە   آن اساس برکە چون
ديگران است،  خيرخواهانه و سودرسان بەدر تلاش خدمتِکە   بلگری بر ديگران راه سلطه
خواهان سعادت مردم است بايد  کە انديشی از چنين رهبر نيک کە دهد  تعليم میزرتشت

برای  کە  زيرا انسان خردمندی٢.کند د از چوپان اطاعت میگوسفن کە گونه اطاعت کرد همان
عدالت رفتار  بەباشد کە کند، و در خانه و در ميان جمع و هرجا برقراری عدالت تلاش می

 پس اطاعت از رهبران ٣.کارِ خدا شباهت دارد بەکند شبيه خدا است و هرکاری بکند می
  .مانهای او استانديش و خيرخواه، در واقع اطاعت از خدا و فر نيک

 اند در راه رسيدن راه راست و درست را برگزيده کە کسانی کە دهد  او تعليم مینيز،
درجۀ  بەکار شود و انسان درست خدا منتهی می بەکنند؛ زيرا راه درست خدا حرکت میبە

  ٤.شود خداگونگی نائل شده شبيه اهورَمَزدا می
يکی است، از اين حنبۀ تعاليم او ناشی خدا و حقيقت در تعاليم زرتشت  کە گفتيمکە  اين
او خداشناسی را با  کە يابيم نگريم درمی های زرتشت می آموزه بەدرستی بەو وقتی. شده است

 کە شويم خوبی متوجه می بەبا يک مطالعه در اين تعاليم، ما. داند شناخت حقيقت يکی می
 کە  اين آموزشها انسانی بسازدانسان بياموزد، و با بەراه کمال رااست کە   آنزرتشت در تلاش

سرانجام در  کە خواست خدا است، و چنان کند کە در همۀ شئونش شبيه خدا باشد و همان کند
فطرتی سليم و قلبی پاک و  کە کسانی کە کند او تصريح می. سرای ديگر همنشين اهورَمَزدا گردد

ورَمَزدا پی خواهند برد، و ذات اه بەبين داشته باشند و منش نيکو پيشه کنند در قلبشان روشن
  .او را دنبال خواهند کرد بەکرداری راهِ رسيدن با نيکوکاری و درست

 عرفانی لاً شناخت خدا نزد زرتشت يک شناخت کامديدگاه متوجه خواهيم شد کەاز اين 
 توانند  مردم نمی اقوامِ سامیْدر فکر دينیِ. کند هر انسانی در درون خويش حاصل می کە است

اش معرفی  يکی از انسانهای گزيده بەتوسط فرشته بە را بشناسند، ولی خدا خودش راخداکە 
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شود؛ و هرکه نخواهد  شناسانده می او است پيامبرِ کە کند، سپس توسط اين انسانِ گزيده می
اما نزد . ذاتِ او اعتراف کندا بەشوند تا اجبارً خدا را بشناسد اين پيامبران با او وارد پيکار می

 انديشی بالفطره  شناختِ خدا يک امر فطری و ذاتی بشر است و هر انسان نيکزرتشت
  .يابد بَرَد و ارادۀ او را درمی جود خدا پی میو بە

دين نزد است کە   آنتفاوت ديگرِ تفکر دينی در آئين زرتشت و آئينهای اقوامِ سامی در
سيلۀ و  بەدا؛ عبادتِ خداذاتِ خ بە از اعترافِ اختياری يا اجباریعبارت استاقوامِ سامی 

يارتِ ز  بەشود؛ رفتن توسط رهبرانِ دينی تنظيم می کە نماز و روزه و انجامِ طُقوسِ عبادی
. داشتنِ او خدا برای راضی نگاه بە خدا است؛ و تقديمِ قربانيهای خونينخاصِ کە ئی خانه
 جود االله، عقيدهو  بەداری عبارت است از عقيده ايمان کە  گفته شدهما مسلمانان در دين مثلاً
صُحُفِ ابراهيم (گانه  کتابهای آسمانی پنج بەجود ملائکه، عقيدهو   بەپيامبری محمد، عقيدهبە

و گفته . ندگی اخرویز  بە، و عقيده) محمدو تورات موسا و زَبور داوود و انجيل عيسا و قرآنِ
 وجود ندارد، اقرار هيچ خدائی جز االلهکە   بەاين از اقرار کردنعبارت استمسلمانی  کە شده
گانه، دادنِ زکاتِ مال، گرفتن  محمد فرستادۀ االله است، برپا داشتن نمازهای پنجکە   بەاينکردن

 شرط ديگری نيز برای امامی شيعيانِ. در مکه است کە يارت خانۀ االلهز  بەروزۀ رمضان، رفتن
  .منصوبِ االلهمتِ دوازده امامِ اما بەعبارت است از باور قلبی و اقرار زبانی کە اند ايمان افزوده

 انسانی در ارتباط رفتارهای و باورها و کردارهائی از  ولی دين در تعاليمِ زرتشت مجموعه
 انسانها یِبخت خوش جهان و در جهت آبادسازیِ کە ئی گونه بەبا انسانها و با پيرامون است،

 هرچە د نيک است، وی انسان باشبخت خوشمايۀ شادی و  هرچە در تعاليمِ زرتشت،. باشد
مجموعۀ کردار و رفتار پسنديده را زرتشت در سه عبارت خلاصه . خلاف اين باشد بد است

ی جامعۀ بشری بخت خوشپندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک؛ و هرسه در جهت : کرده است
ا سازی و آباد کردن جهان و اجرای عدالت در ميان انسانه کشاورزی و خانه. و شادزيستیِ انسان

 از مجموعۀ عبارت استيعنی دين . دهد در تعاليم زرتشت رکن اصلی دين را تشکيل می
خود و  کە بەرساند، و پرهيز از همۀ کارها و گفتارهائی خود و ديگران سود می کە بەکارهای نيکو

 از شناخت ارادۀ عبارت است ۔بنابر اين تعاليم۔خداشناسی نيز . رساند ديگران زيان می
. تر، شناخت همۀ نيکيها وهمۀ بديها و انجام نيکيها و پرهيز از بديها ارت درستعب بەخدا؛ و

. شود تفاوتِ ميان تقوا در تعاليم زرتشت با تقوا در تعاليم اديان سامی نيز در همينجا آشکار می
 کە ولی در اينجا منظور از تقوا پرهيز از کارهائی است. است» پرهيز«معنای  بەتقوا در هردوجا

رد و رنج خود و ديگران در اين جهان شود؛ ولی در آنجا پرهيز از خشمِ خدا و ترس از سبب د
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. شود تفاوت عبادت ميان اين دو طرز تفکر دينی آشکار می کە از همينجا است. کيفر اواست
 گرانه است آميز و لابه  التماس و سخنانِکردارهائی از  نماز در اديانِ سامی مجموعه کە در حالی

گيرد،   کردن و راضی نگاه داشتنِ خدا و زدودنِ خشمِ احتمالیِ او انجام میخشنودبرای فقط کە 
ئی  گانۀ ملکوتی و ستودن مجموعه  نيکيها يا فضائل هفت سرود ستايشِنماز در دين مَزدايَسنە

  .و آبِ جاری و آذر و زمينِ بارور و زن است بارِ خدا چون ميترَ و اَناهيتَە از آفريدگان برکت
آسايش و آرامش  بەهدف غايیِ زندگی انسان رسيدن کە  تعاليم زرتشت تصريح شدهدر

و همنشينی با اهورَمَزدا است؛ و ) اخروی(جهانی  و سعادت جاودانۀ آن) دنيوی(جهانی  اين
 انسانِ مختار و مسئول ١.اين هردو از راه پيروزی فضيلتها و نابودی بديها تحقق خواهد يافت

انجام دهد، هم در اين زندگی و هم در زندگی اخرويش پاداش يا کيفر ە  کدر برابر هر عملی
پيروانِ (کردار و بدکردار  دو دستۀ درست بەجهان انسانها در اين کە گونه همان. خواهد ديد

 نيک و بد پاداش و کيفر در کردارهایاند، و برای  تقسيم شده) سپنتە مَنيو، پيروان اَنگرَ مَنيو
دسته تقسيم خواهند شد و گفتارها و رفتارهای نيک و  دو بە در آخرت نيزنظر گرفته شده است،

، پاداش و کيفرشان تعيين  سنجيده خواهد شداند جهانی داشته  در زندگیِ اينانسانهای کە بد
کسانی همۀ . نج جاويدر   بەخوشی جاويد خواهند رسيد و دستۀ ديگر بەئی  دستهخواهد شد، و

از سپَنتَە مَنيو و کسانی کە درد و رنج جاويد، و همۀ  بەپيروی کرده باشندو دروغ  اَنگرَمَنيو ازکە 
  ٢.پايان خواهند رسيد آسايش بی بەراستی پيروی کرده باشند

خشونت را در ميان مردم تبليغ خشم و  کە  ازآنِ کسانی استی اخرویبدترين کيفرها
کشند؛ زيرا وقتی در   میشوند و خودشان نيز درد  و سبب درد و رنج برای مردم میکنند می

کند نيز بەعنوان عضوی از  جامعه آرامش نباشد و درد و رنج وجود داشته باشد، او کە بد می
  .جامعه روی آرامش و شادی و خوشی نخواهد ديد

با سخنانشان خشونت و تجاوز را ميان مردم نشر  کە کسانی کە کند  تأکيد میزرتشت
اند، سرانجام در سرای ديو و دروغ  ونت در جامعۀ بشریگر خش تبليغکسانی کە دهند، يعنی  می

  ٣.برای پيروان دروغ در نظر گرفته شده است کە جای خواهند گرفت، و اين جايگاهی است
با پيروی از انديشۀ نيکو، و با آموزش راستی و درستی با کسانی کە کند کە  نيز، تأکيد می

سوی  بە و مردم رادارند برمی ميانونتها را از کنند و خش پيروان دروغ مبارزۀ لفظی و تبليغی می
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های سرسبز مَرغَەزارشود و در آخرت در  ، اهورَمَزدا از آنان خشنود میشوند رهنمود مینيکيها 
 ی جاويدان در کنار اهورَمَزدابخت خوشسرزمين انديشۀ نيک است و در سرای  کە اهورَمَزدا

 راهه برده کج بەفريبند و ردم را با بدآموزی میم کە ها و کرپنها  ولی کاوے١.سر خواهند بردبە
  بەراه پيشه و کج  ستمروايانِ دهند تا زندگی را تباه کنند، و همۀ فرمان خشونت عادت میبە

بدترين فرجام گرفتار خواهندآمد و در زندگی ديگرشان در سرای دروغ و سرای ديوَها جای 
  :گفته استهايش چنين  زرتشت در يکی از سروده ٢.خواهند گرفت
سوی جايگاه اهورَمَزدا رهنمون  کە بە ابدی يعنی راهییِبخت خوشراه راستی و کسی کە 

بهترين و برترين خوشی خواهد  بەما نشان دهد بەباشد را در زندگيش در اين جهانِ مادی
  ٣.چنين کسی همچون تو پاک و آگاه و دانا است! پرودگارا. رسيد

  نامۀ آئين زرتشت مرام
 کە زرتشت از کسانیرسد کە  امۀ آئين زرتشت در اوستا آمده است؛ و بەنظر مین متن مرام

 زير اقرار کرده پابندی دموار بە و کردارگفتارخواست تا در  شدند می آمادۀ پذيرش آئينِ او می
 خيزند برای خودشان بخوانند و از خواب برمی کە را هر روزه بامداد نشان دهند، و متن آن

  :اين متن چنين است. نندخودشان تلقين کبە
 من. جويم م و از پيروی دَيوَها بيزاری می است پيرو اهورَمَزدا۔به تأسی از زرتشت۔من 
من . م است فضايل ملکوتیگر ستايشمن دشمن ديوَها و . يگانگی ذاتِ خدا ايمان دارمبە

 هستی و خالق نور و سرچشمۀ نيکی و مهرورزی و پديدآورندۀ روحِ کە با خدای بزرگ
انديشه و گفتار و کردارم همه نيک باشد،  کە بندم آفريدگار شادی و رامش است پيمان می
گاه دروغ نگويم،  هيچ کە خورم من سوگند می. و با تمام وجودم پذيرای آرمئيتی باشم

کس را  تعدی و تجاوز نزنم و زمين و مال و رمۀ هيچ بەگاه دست گاه دزدی نکنم، هيچ هيچ
 نکنم تعدیئی  هيچ آبادی بەگاه هيچ کە خورم ر اَرتَە سوگند میمن در حضو. غصب نکنم

آزادیِ همگان در داشتن رمه و ملک و  بەمن. ئی را ويران نکنم و هيچ کشتزار و باغ و خانه
  در آرامش بزيند و کەهمۀ جانورانِ اهلیِ روی زمين بايد کە من باور دارم. خانه باور دارم

گاه برای تنِ خودم بيش از اندازۀ نيازم  هيچ کە سپارم من پيمان می. آنها تعدی نشودبە

                                                 
  .۵/ ۴۹، ۷/ ۴۸، ۱۶/ ۴۶، ۱۸/ ۴۴، ۳۔ ۱/ ۴۳، ۳۔ ۲/ ۳۳يَسنَە . ١
  .۱۱/ ۴۹يَسنَە . ۱۱/ ۴۶يَسنَە . ٢
 .۳/ ۴۳يسنە . 3



۱۰۱ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران نبازخوانی تاريخ ايرا

پيشگان و پيروانِ دروغ  مردم و ستم بەمن از هرگونه ارتباط با بدکاران و تجاوزگرانِ. نطلبم
باشند  کە و جادوگران و پيروانِ جادوگران و همۀ پيروان ديوَها از هر قبيله و هر ذاتی

ديشه و گفتا و رفتار از اينها جدا و گسسته خودداری خواهم کرد، و برای هميشه در ان
پيمانِ  من هم. بندم من با پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک پيمان می. خواهم ماند

ريزی و  اند و از جنگ و خون شمشير و سلاح را فرونهاده کە مَزدايَسنان خواهم بود
  ١.کی و خوبی کنمهمه ني کە بندم من با خدای يگانه پيمان می. ی بيزارندگر ويران

  انتشار آئين زرتشت
طلبی  فريبی و افزون جهانی عاری از مردم کە ساز آرزومند بود  انسانتعاليمِ زرتشت با اين

عدالت و مساوات و دوستی و محبت و  و زورگويی و زورمداری و جنگ و ستيز، و مبتنی بر
عنوان  بەتنها اهورَمَزدا را آريايی را نفی کرد و او همۀ خدايانِ. خيرخواهی و برادری بسازد

 گوناگون پيروی مردم از خدايانِ کە تا زمانی کە دانست خدای جهان مطرح نمود؛ زيرا می
جويد، ستيز و  دسته از قبايل از يکی از اين خدايان در برابر دستۀ ديگر ياری می کنند، و هر می

 لاًشدند عم يک خدا میولی اگر همۀ مردم پيرو . جنگ و ناامنی همچنان ادامه خواهد يافت
رفت و همه در راه برآوری خواست و  گشتند و اختلافاتشان از ميان می برادران يکديگر می
پرستِ خدايان رقيب و ستيزنده در  کوشيدند و نداهای نمايندگانِ قدرت ارادۀ خدای واحد می

افروز و  از رهبران مردمِ فريبِ جنگ کە سبب آن مجبور باشند بەپشت سرشان نداشتند تا
  .نابودی بکشاننداشان بەگرانِ جهادِ دينی اطاعت کرده بشريت را با درگيريها و جنگه تبليغ

قبايل آريايی در آن روزگار عقيده  کە سبب بود آن بەاگر زرتشت شراب هوم را تحريم کرد
بخشد  انسان تَهَوُّر و نيروی جنگی می کە بەشراب هوم دارای يک روح آسمانی است کە داشتند

و » ايندِرا«اين شراب در عقيدۀ آنها روح . پيروزی برسد بەدر جنگها کە شود و سبب می
در شراب هوم چنين . ی و سوزندگی بودندگر ويرانخدايانِ جنگ و خشم و  کە بود» وَرَهران«

کرد و  نوشيد حرارت و تهوری در خود احساس می هوم میکسی کە شد، و  روحی احساس می
نوشيدن اين شراب نزد قبايل آريايی داشت،  کە ئی اما نتيجه. ديد  دور میترس و بيم را از خود

آتش کشيدن محصولات و  بەکشتار انسانها وآوری و  خشمبەممکن بود  کە خشم و تهور بود
 انسان اگر درپی کە زرتشت تعليم داد. ی بودکار تباه؛ و اينها همه انجامَدباغستانها و دامها 

 از نوشيدن اين شراب خودداری ورزد تا گرفتار  کە است بايددست آوردن خشنودی خدابە
                                                 

  ]ترجمه با تلخيص. [۱۲يسنە . 1



۱۰۲ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران نبازخوانی تاريخ ايرا

  .ی نشودگر ويرانخشم و فساد و کشتار و 
فريب بود، و  مردم) فقيهانِ (گران زورمدار و کاهنانِ  مبارزه با سلطهنتعاليم زرتشت اعلا

قرار طلب  عنوان وسيله در دست زورگويانِ سلطه کە بەهميشگیِ جهادِ دينی بود اعلانِ پايانِ
مردم را با آموزشهای درست برای مخالفت با رهبران اقتدارگرا و  کە او برآن بود. داشت

انديشِ  پارسای نيک دوستِ وی کار آمدن يک نخبۀ انسانهای ر دنياطلب آماده سازد و زمينه
هايش همواره انسان را متوجه ماهيتِ  ديديم، او در آموزهکە  چنان. را فراهم آوردکردار  نيک
راه فکر همسانی و برابری و برادری انسانها را در  کند تا از اين ده و ارادۀ آزاد خويش میآزا

دروغ از جهان  کە کند او چندين جا در گاتَە اظهار اميدواری می. دار کند اذهان مردم ريشه
گير شود؛ زيرا در پرتو  انديشی همه استی بگروند، و راستی و نيکر   بەبرافتد، پيروان دروغ

جامعه حاکم خواهد شد و رنجها از ميان   بر و امنيتآرامش کە انديشی است تی و نيکراس
  . خواهند رسيد و خوشیشادیبە  خواهد رفت و انسانها

 را قوم ايرانیدر آينده  کە گفت با روحيۀ آن بخش از جماعات آريايی او می کە چە آن
آنها مرد  کە  تصريح شده بودوِدا ديديم، در ريگکە  چنانتشکيل دادند سازگاری داشت؛ و 
ذهنيتی  کە  مردمی بودندشان بيشينهيعنی . افزار ندارند جنگ و ستيز نيستند و جنگ

در آغاز  کە جوئی برخاسته بود، و هرچند زرتشت از ميان چنين مردم صلح. طلب داشتند صلح
ۀ خويش را از باورهای ديرين کە رو شد، زيرا برای اين مردم سنگين بود کارش با مقاومت روبه

او گفته بود با روحيۀ اينها سازگار چە   از آنجا کە آندست بنهند و باورهای نوينی بگيرند، ولی
  .ودی تعاليمِ او در ميان همين مردم جا باز کردز  بەبود

يکی از  کە زرتشت در سالهای فعاليتش مريدان و شاگردان و ياران مخلصی را پرورده بود
انديش و خواهانِ  نيک کە ستايد جا فرش اوشترَ را می او يک. بود) وشترفرش(آنها فرَش اُشتُرَ 

ملکوت  (وَهِشتمَ مَنيوپاداش شايسته را در  کە خواهد خشنودی اهورَمَزدا است؛ و از خدا می
  ١.د درنظر بگيرد استهمچون او کە برای فرش اوشترَ و همۀ کسانی) آسمانها

آنها اشاره  بەزرتشت کە  کسانی ديگرنيزو پوروچيستا دختر زرتشت و دو پسر زرتشت، 
ده است، نيز از پيروانِ پرکار و فعالين در راه انتشار تعاليم زرتشت آور نه را اشانکرده ولی نامه

حرف ازبر کردند و  بەکلمه و حرف بەهايش را کلمه اين شاگردان پس از او سروده. بودند
ساز در نسلهای بعدی گوش شنوای بسيار  نسانهای ا اين سروده.  نام دادندگاتەَمجموع آنها را 

گرانِ تعاليم او  تبليغ کە يافت؛ شاگردان زرتشت در طی نسلهای متوالی شاگردانی را پروردند
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  .نسلهای بعدی منتقل کنند بەسينه بەاو را حفظ کردند تا سينه) های سروده(شدند و گاتَەهای 
مردمش  کە  از سرزمينهای آريايی،دورانِ دور است  کە متعلق بەونديدادبخشی از در 

سُغديانَە، باختريَە، مرغيانَە، هَريوَ، هَنتومَنت، : اند چنين ياد شده است پيرو دين زرتشت
اين سرزمينها نيمۀ . کَرتَە، اُوَروَ، هيرَکانِيَە، هَرَخوَتِيَە، رَغَە، نيسايَە، چهرَ، وُرُنَە، رَنگهَە وای

کلی تغييرشکل  بەرخی از اين نامها تا زمان هخامنشیب. شود شرقی فلات ايران را شامل می
 چە کَرتَە، اُوَروَ، رَنگهە نام ، ورنە، وایدانيم چهرَ ما نمی کە ئی گونه بەاند، يافته بوده

توسط دو  کە هَنتومَنت نيز تا زمان هخامنشی درنگيانَە شده بوده، و بعدها. سرزمينهائی است
سغد و بلخ و مرو و هرات .  گرفتزاوُلستانم سکستان و های مهاجر تصرف شد نا شاخه از سَکَە

  . را حفظ کردنداشانهای نخستينِ دوران اسلامی نامه و گرگان و رُخّد و نيسا تا سده
ها هنوز نامی از ماد و پارس و پارت در ميان  بينيم، در زمان تدوين اين نوشته میکە  چنان

ۀ پيش از مسيح و چندی پيش از پيدايشِ کم در اوائل هزار دست کە شود نيست؛ و معلوم می
  .پادشاهیِ ماد نوشته شده است

داد  محور تعاليم زرتشت را تشکيل می کە  اخرویموضوع سعادت جاويدِ کە شکی نيست
هراسد  انسان از مرگ می.  داشته است اوتعاليمِ بەهای ايرانی ترين نقش را در جذب توده مهم

 همۀ تلاش انسان در زندگيش. رود  برباد میشايش با مردنور کند کە همۀ آرزوهخواهد با و نمی
ولی مرگْ نقطۀ . ست اآن بەکس آرزومند رسيدن ی است و همهبخت  بەخوشیياب دستخاطر بە

در تعاليم زرتشت بارها و بارها بر پاداش و کيفر اخروی تأکيد رفته، و .  او است تلاشِپايانِ
همين جنبه .  شادی ابدی برای پيروان راستی استرنج ابدی برای پيروان دروغ و کە گفته شده

  . بوداوهای پس از  از تعاليمِ زرتشت راز موفقيت تعاليم او در طی سده
مخالفان سرسخت او بودند، و همان  کە نوادگان همان کاويان و کرپنها و اوسيجها

 موافقِ سرشتِ تعاليمِ او راکە   چونکردند، گفتۀ او از آنها تبعيت می کە بەی مردمی»ها رمه«
 خويش بخش نجاتحقانيت او و راهش گردن نهادند و او را رهبرِ  بەمرور زمان بەخويش يافتند

پايۀ بخشهای اساسی تعاليم زرتشت  م دين ايرانی بر تا سدۀ ششم پ کە ئی گونه بەدانستند؛
د استوار بود؛ و وقتی شاهنشاهی هخامنشی تشکيل شد دين زرتشت دين سراسری در ايران بو

دانستند و  و پيرو تعاليمِ زرتشت می) مَزدا ستايندگانِ (مَزدايَسنان را  ايرانيان خودشبيشينۀو 
ی زرتشت آمده بود را سرلوحۀ پندار و گفتار و رفتار خودشان قرار  در گاتَە کە رهنمودهائی

ود در ب» پندارِ نيک، گفتارِ نيک، کردارِ نيک« کە اصل دين زرتشت زمان سه از آن. دادند می
دادند پذيرفته شد و برای هميشه در باورِ  قوم بزرگ ايرانی را تشکيل می کە ميانِ همۀ جماعاتی



۱۰۴ زمين                                                                                                                                 پيدايش ايران نبازخوانی تاريخ ايرا

  .ايرانيان ماند
گرويدند بسياری از باورهای دينی  تعاليم زرتشت می کە بەايرانيانِ درون فلات ايران

 اين دين. کردندرتشت مُنتَسَب ز   بەکهن خود را حفظ کردند و با تعاليم زرتشت درآميختند و
های اصليش را از تعاليم زرتشت گرفته بود، شاخ و بالش را عناصر عقيدتی اديان کهن  مايهکە 

رهبران ) بعد بەاز زمان شاهنشاهی ماد(در آينده  کە »مغان«. داد تشکيل می) ايرانی(آريايی 
  برخاسته بود براز رسوم دينیِ کهنِ ايرانی کە ئی  بەمرور زمانْ آموزشهادينی ايرانيان شدند

رتشت منسوب ز  کە بەآموزشهای مغان. غنا بخشيدند مزدايَسنَە بەتعاليم زرتشت افزودند و
تعاليمِ زرتشت افزوده شد، و يک مجموعۀ  بەتدريج بەگرديد شد و تعاليم آسمانی تلقی می می

  .ناميده شد) يعنی اصول (اَپَستاک کە جودآوردو   بەواحدی را
 تلفظ اَوِستااشکالِ ابستا و اويستا و  بەآينده در گويشهای ايرانیدر نسلهای  کە اپستاک

  .شد، اساس دين ايرانی را تشکيل داد و کتاب مقدس ايرانيان در طول تاريخ شد
، کە  گرفت مزَدايَسنەَديَنَجای فلات ايران نامِ  رتشت منسوب بود نيز در همهز  کە بەدينی

   .شکلِ نوينش دينِ مَزدايَسنی است
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